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 يمدنمسئوليت  يقاعده احترام مبنا
  گريديكمسلمانان نسبت به 

  
  26/6/91 :تاريخ تأييد  23/1/91 :تاريخ دريافت

  *انيميمحمد حك يعل   ___________________________________________________________ 
  

  چكيده
، مانند اتـلاف  گوناگونيرا در قالب قواعد  يضمان قهر فقهي نهاداند  كوشيده هانيفق
آنكـه روشـن    بـي ؛ ندياسباب ارائه نما ريو سا طيو تفر يتعد، دي قاعده، غرور، بيتسب

بـا   قي ـتحق ني ـدر ا .اسـت  تيمسـئول  يمبنـا  اي ـمسـئول و   نييتع يقواعد مبنا نيا سازند
مسلمانان و قاعـده   ميان تيمسئول ياحترام مبنا عدهقا ،دو مبنا نيا ييجداكردن  روشن

 يو مـاهو  يتفـاوت اصـل   .شده اسـت  يمسلمانان معرفغير يبرا تيمسئول يلاضرر مبنا
بـه عـدم    في ـعـلاوه بـر تكل   گريديك ـاست كه مسلمانان نسـبت بـه    نيدو مبنا در ا نيا

نسـبت بـه    يجابيبه حفظ و انجام فعل مثبت و ا ،گريديك يجان و آبرو، تعرض به مال
دارنـد و   يسلب فيمسلمان فقط تكلغير نسبت به در حالي كه، ندا مكلف موارد مذكور

  .نديآنها تعرض نما يمال و آبرو ،به جان دينبا

رابطـه   ،مسـئول  يمبنـا  ،تيمسئول يمبنا ،قاعده لاضرر ،قاعده احترام :واژگان كليدي
  .تياركان مسئول، قاعده احترام با لاضرر

                                                      
  ).amhakimyan@yahoo.com( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه استاديار* 
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  مقدمه
 را در اسـباب گونـاگوني ماننـد    »ضـمان قهـري  « دلايـلِ مباني و  ،فقيهان اماميه از ديرباز

 وجو جست ...تفويت و ،ضمان يد ،تعدي و تفريط ،غرور ،تسبيب ،اتلاف ،قواعد لاضرر
مبنـا يـا ملاكـات تعيـين     « و »مـدني مسـئوليت   مبنا يا اسـباب « بايد مياناند؛ ولي  نموده
 پيـدايش كننـده   جيـه دلايـل تو « ،از مبناي ضمان قهري قصودم .قائل شدتفاوت  »مسئول

و پاسخ به اين پرسش است كه چرا ضمان  »مدني در هنگام انجام عملِ زيانبارمسئوليت 
از منظر نظام حقوقي اسلام مشروعيت دارد يا  و در نتيجه جبران خسارت ديگري قهري
كه مباني و ملاكـات   در حالي ،استمسئوليت  خسارت به ديگري سببواردنمودن چرا 

اسـت   »زيانكننده  زننده و جبران شخصِ زيانكننده  دلايل و قواعد تعيين« ،مسئولتعيين 
 گونـه اين دو  .كارايي دارد »؟است مسئولچه كسي « كه پرسشو در مقام پاسخ به اين 

 پـس از  »مسـئول تعيين « ملاكاتزيرا  ؛مباني و دلايل از جهت مقام و مرتبه برابر نيستند
» تفاوت ميان دو مقـام بـه شـكلِ آشـكار در      .دش مطرح خواهد »يتمسئولپذيرش نهاد

بررسي قواعدي كه فقيهان در باب ضمان قهـري  ولي  ؛شود نمي عبارات فقيهان مشاهده
جـدايي ايـن   ؛ بنـابراين  به خوبي دلالت بر ابتناي آنها بر مبناي واحد دارد ،اند طرح كرده

  .نه در مبناي مسئوليت ،قواعد در چگونگي تعيين مسئول است
تعيـين  مبـاني  و مسـئوليت   بر تفاوت ميـان مبـاني   تأكيدرسد با تكيه و  مي به نظر

 مبتنـي  »لاضـرر  هقاعـد « و »احتـرام  هقاعـد « برتوان  مي ضمان قهري راه نظري ،مسئول
 و نسـبت بـه   مـدني اسـت  مسـئوليت   احترام مبناي هقاعد ،در ميان مسلمانان .ساخت

اسـت قاعـده احتـرام در دامـن      روشن .لاضرر حاكم خواهد بود هقاعد ،مسلمانانغير
 ديگر بر حقوق ايجابي مسلمان نسبت به مسلمانان فقطگيرد و  مي جايلاضرر  قاعده

 ،تسبيب ،اتلاف ديگر همچون قواعد بنابراين ؛دارددلالت لاضرر  علاوه بر مفاد قاعده
گفتني  .شود مي زيان شمردهكننده  و جبران مسئولاز ملاكات تعيين  ...تفويت و ،غرور
لاضـرر را  ه احتـرام و قاعـد  ه يعني قاعـد  ،يتمسئولآنچه جدايي ميان دو مبناي  است

 حقوق ايجابيبر  ،قاعده احترام .است »ايجابيه حقوق مطالب« وجود ،سازد مي برجسته
عـدم ورود   مانند حقوق سلبي علاوه بر ،آبرو و مال مسلمان ،لزوم حفظ جان همچون
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در قلمـرو حقـوق    ،دو قاعـده احتـرام و لاضـرر    بنابراين ؛دلالت دارد زيان به ديگري
ورود زيـان و   ،عمـلِ زيانبـار  ـ مسـئوليت    در اركـان  ،و آن دو همپوشاني دارند سلبي

  .نيز همساني دارند ـ )يا استناد عرفي( رابطه سببيت
ضمان قهري مسلمان نسبت بـه   به عنوان مبنايقاعده احترام بودن  مبنا براي اثبات

 .بررسـي خواهـد شـد    مبحـث  موضـوع در چهـار   ،مسلمانان ديگر از منظر فقه اماميه
بخـش دوم كـه   گيـرد و در   مـي  مفهوم و معناي قاعده مذكور مورد بحث قرار نخست

 .شود مي سند آنها بررسي دلالت و مدارك قاعده،، گيرد ميبربخش اعظم نوشتار را در
نسبت قاعده احترام با قاعـده لاضـرر    مسلمانان وغير اعده احترام بانسبت ق ،در پايان

  .گيرد مورد بررسي قرار مي

  معناي قاعده احترام .1
مزاحمت و گرفتن قاهرانه مـال از مالـك   بودن  ناروا« احترام مال را به ،گروهي از فقيهان

، 1418/ اصــفهاني،  79، ص1، ج1403(بحرالعلــوم،  انــد دهكــرتعريــف  »مســلمان
 »مـال مسـلمان  نسـاختن   محافظت از نابودي و ضايع« آن رابرخي ديگر . )321ص ،1ج

نشـمردن مـال    ارزش بـي « بعضـي از فقيهـان  . )96، ص1تـا]، ج  (ايرواني، [بـي  اند دانسته
بـه نظـر   . )322، ص1409(اصفهاني،  اند معناي قاعده احترام مال شمرده نيزرا  »مسلمان
 ،صاحب و مباحات اولي رفتار شـود  بيهمسان اشياي  ،كه با مال مسلمان هنگامي ايشان

مـال  نسـبت بـه   پيام قاعده احترام  ،بنا بر تعريف نخست .حرمت آن شكسته شده است
نيندازيد و وي را با تصـرف يـا گـرفتن     جدايي ،اين است كه ميان مالك و مال مسلمان

 مسلمانانظاهراً آن است كه  پيام در تعريف دوم؛ ولي از تصرفات مالكانه بازنداريد ،لما
مـال مسـلمان از   داري نگه ـ« تكليف ايجابي ،»ممنوعيت تعدي به مال ديگري« افزون بر
آنـان   ،بـه عبـارت ديگـر    .بايد تلاش ورزند مال مسلمان نابود نگردد ؛نيز دارند »نابودي

 ـ نگـاه تعريـف سـوم    .ندا به نگهداري و محافظت مكلف نسبت به مال مسلمان ديگر  رب
در  .تمايز مفهومي اين معنا با مفهـوم دوم روشـن اسـت    .است »تصرفاتنبودن  رايگان«

ايـن   در حـالي كـه   ،ايجابي و تكليف بـه محافظـت اسـت   ي حكم ،احترام ،تعريف دوم
م به تصرف و اقدا ،در مفهوم سوم .نيست تأكيددر تعريف سوم مورد  تكليف به روشني
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مفهـوم احتـرام در ايـن معنـا از      ،به عبارت ديگـر  .مجاني با احترام منافات دارد استفاده
رف تصرف و استفاده نيـز  زيرا ص ؛استتر  نيز ضعيفـ   معناي اول ـ حكم سلبي  مفهوم

  .بلكه عدم پرداخت خسارت را بايد منافي احترام دانست ،نقض احترام نيست
  اند: گفتهبرخي از فقيهان معاصر 

 معنـا  بدين ؛باشد مي يت اموال آنان از تصرف و تعديمصون ،مقصود از احترام مال مردم
و  يدر فـرض وقـوع تعـد    ،اًي ـثان و سـت يز نيجاآنها  و تجاوز نسبت به يتعد ،كه اولاً
ــاوز ــاوز ،تج ــئول ،متج ــت  مس ــامن اس ــق( و ض ــاد محق  / 213ص، 1ج، 1383، دام

  .)24ص ،1421 ،مصطفوي
 آيـا  ،مورد بحث قـرار خواهـد گرفـت   كه  آنبا توجه به مدارك اين قاعده و قلمرو 

 ونمـودن   حفـظ  ،نهـادن  ارج« ،د از قاعـده احتـرام  قصـو م ،توان گفت به نظـر فقيهـان   مي
 ،آبـرو و عمـل انسـان مسـلمان     ،مال ،هرگونه تجاوز و تصرف در جانداشتن  مسئوليت

تعـدي و  بودن  حرامـ  اين قاعده هم نمايانگر حكم تكليفي و است »بدون اجازه شرعي
 و هم نمايشگر حكم وضعي ـ  و وجوب حفظ در حالت زيان و نابودي ،تصرف مجاني

 ؟باشـد  مـي  ـ عدم محافظت از ورود زيان و تصرف بدون اجازه ،تجاوزداشتن  ضمانـ 
اثبات وجود حكم وضعي علاوه بر حكم تكليفي براي مسلمانان در  به دنبالاين تحقيق 
اعراض و جـان  ، آنان به محافظت از اموال .آبروي مسلمان ديگر است مال و، برابر جان

ورود زيان بـه  شدن  ند و در فرض عدم انجام تكليف محافظت و مستندا يكديگر مكلف
  .آنها مسئول جبران زيان خواهند بود

  احترام مدارك قاعده .2
، 1411، شـيرازي  مكـارم ( »سـيره عقلايـي  « ،گاه اصلي قاعده احترام در نگاه فقيهان تكيه
، 1421، مصـطفوي  / 322ص، 38جتـا]،   [بـي  ،نجفـي ( »سيره متشرعه« يا )218ص، 2ج

 »ضـروريات ديـن  « گروهي ايـن قاعـده را از   .است )همان( »تسالم فقهي« و يا )25ص
 »قاعده اصطيادي از سـه دسـته روايـت   « آن را برخيو  )79ص ،1ج ،1403 ،بحرالعلوم(
 بـه دنبـال  با توجه به اينكه اين تحقيـق   .دانند مي )123ص ،3ج ،1416 ،ريمروج جزاي(

در فـرض   ،ديگر اسـت عـرض يك ـ  مال و، جان مسلمانان نسبت به حفظ اثبات تكليف



 
 

ي / 
لام
 اس
وق

حق
مبنا

رام 
احت

ده 
قاع

 ي
سئول

م
 تي

 يمدن
ت به

نسب
ان 

لمان
مس

 
گر
كدي

ي
 

41 

 بـه آن  مراجعه بـه روايـات مربـوط    ،عقلايي است اي قاعده ،پذيرش اينكه قاعده احترام
  .دهيم مي اين دو روايت را مورد بررسي قراربنابر ؛است لازم

  يدر من خطبه رسول اكرم .2ـ1
 ،پس از سپاس و ستايش پرودگار ،الوداع ة حجدر مراسم مني  در سرزمين ،رسول اكرم

دن چنين ديـداري  شنخواند و تكرار ميدن سخنان خويش فرايمردم را به شنيدن و انديش
كدام ماه و كـدامين   ،روز كداماز احترام و ارجمندي  كرده، مراسمي را گوشزددر چنين 

روز « :دهنـد  مـي  همگان پاسـخ  .پرسد مي ديگرهاي  و اقليمها  ماه ،مكان نسبت به روزها
 آنگـاه  .نـد و ديارهـا ارجمندتر ها  ماه ،از ساير روزها »شهر مكه« و »الحجه ذيماه « ،»يمن

 وهـا   خـون  ،ايـن مـاه و ايـن وادي    ،اين روز همانند احترام خاص« :فرمايد مي پيامبر
مـورد  تان در روز رستاخيز از اعمالاينكه  تا استاي  ويژه ارزشمنديشما داراي هاي  مال

  .)273ص ،7ج ،1367 ،كليني( »سؤال قرار گيريد

  تيسند روا .2ـ1ـ1
، 1413، صـدوق ( آمده است رواييهاي  با اندك تفاوت عبارتي در كتاب ،مذكورروايت 

/ همـان،   87، ص17ج، 1408، نـوري  / 10ص، 29ج، 1409، عـاملي  حرّ / 93ص، 4ج
ــي/  208، ص18ج ــل برخــيدر  ،و از جهــت ســند )484ص، 2ج، 1385، مغرب ــا  نق ه
 »موثَّقـَه « از احاديـث هـا   و در برخي نقل )273ص ،7ج ،1367، كليني( »صحيح و مسند«
رود و در  مي به شمار )484، ص1385، مغربي( »مرسْلهَ« يا )93ص، 4ج، 1413، صدوق(

 / 194 و 179ـ178 ،45 :نساء / 151 :انعام/   32: مائده( كه تأييدات جهتمجموع از آن 
در ابـواب   و شهرت عملـي دارد و فقيهـان اماميـه    )126	:نحل / 40 :شوري / 33 :اسراء

 ـ  / 9ص ،5ج، 1407، طوسـي (اند  گوناگون فقهي به آن عمل نموده  ،1420 ،يعلامـه حلّ
 / 105ص، 3ج، 1417، عـاملي  / 213ص، 14جتـا]،   [بي ،همو / 239 و 137صص ،2ج

 بايـد افـزود   .دشواري نخواهد داشت ،از جهت سند ،)145ص، 12ج، 1413، شهيد ثاني
بـه گـواهي    ابـراهيم فرزنـد   علـي  :نـد ا از اشـخاص مـورد قبـول    ،راويانِ روايت مـذكور 

 / 260ص، 1ج، 1407، نجاشـي ( اسـت گويـان   بـاوران و راسـت   از راستشناسان  راوي
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ــ  نيــز هاشــمفرزنــد  ابــراهيم .)98ص، 1ج، 1415، طوســي / 237ص، 1ج، 1383، يحلّ
پـذيرش قـول    ،انتشار داده را در شهر قم نانخستين شخصي است كه سخنان معصوم

، نجاشـي ( زيرا دليلي بر قدح و تعـديل او در دسـت نيسـت    ؛او ترجيح داده شده است
بـاوري و   را دريـاي ديـن   عميـر  ابـي  محمدبن .)4ص، 1411، يحلّعلامه  / 16ص، 1407

از زمـره   زيدالشحام ،همچنين .)592ـ590ص، 1ج، 1409، كشي( شناسند مي يپرهيزكار
توان باور داشت كه از جهت سند و  مي ؛)71صتا]،  [بي ،طوسي( رود مي ثقات به شمار

  .دشواري ندارد ،پذيرش

  تيدلالت روا .2ـ1ـ2
از طـرح آن در  گذشـته   .انـد  روايت يادشده را در ابواب گوناگون فقهي آورده ،فقيهان
 ،1420 ،يعلامه حلّ( »غصب« اه در بابگ )129ص ،1421 ،مصطفوي( يفريك مسائل
 / 145ص ،12ج ،1416 ،شـــهيد ثـــاني / 105ص ،2ج ،1417 ،شـــهيد اول / 137ص

 ،تـا]  [بي ،نجفي / 4ص ،5ج ،1421 ،مغنيه / 288ص ،21ج ،1416 ،موسوي سبزواري
 ،»گرفتن جوايز ستمگراننبودن  روا« ؛اند به روايت مزبور استدلال نموده )13ص ،37ج
را  )268ص، 27ج، 1417، اشـتهاردي ( »ضـمان منـافع  « و »عمل انسـان نبودن  اجر بي«

اسـتوار  را بر آن  )27ص، 2ج، 1426، بجنوردي( »قاعده اتلاف« و گاهاند  گرفته نتيجه
، 3ج، 1382، خمينـي (انـد   فقهـا فرمـوده   برخـي كه  چنانرسد هم مي به نظراند.  ساخته
اسـت و بنـا بـر     »قاعده احتـرام «هاي  از پايه ،در مني سخن رسول اسلام )125ص

نبايد مورد  و باشد مي داراي حرمت »جان و مال انسان مسلمان« ،صراحت اين حديث
يا مال و يا آبروي شخصـي   كه آسيبي به جان صورتيتعدي و تجاوز قرار گيرد و در 

 قــراين روشــن و فراوانــي بــر ايــن ادعــا .تــدارك و تــرميم شــود دبايــ ،وارد گــردد
 )و جبـران خسـارت در صـورت ورود زيـان     مـال و آبـروي مسـلمان    ،جـان   احترام(
  :مانند ؛همين خطبه نمايان است  در

 تشـكيل  »احتـرام « اهميـت  ،خطبهرا در اين  اساساً جانِ سخن رسول اسلام ،اولاً
كدام ماه و كدامين ديـار نسـبت    ،روز كدامبرتري « كلام خويش را با پرسش از .دهد مي

نمايد و همراهان و شنوندگان نيز هماهنگ و  مي آغاز »ديگرهاي  و اقليمها  ماه ،به روزها
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آن مكـان   و آن مـاه  ،فهمند و به اهميت و حرمت آن زمان مي را »حتراما« ،يكرنگ از آن
پـس   ؛رود مـي  از عظمت و احترام جان و مـال سـخن   ،علاوه بر اين .ورزند مي اعتراف

  .خواهد بود جان و آبروي مسلمان، مال احترام ،اصلي قصودم
شهر « و »الحجه ماه ذي« ،»يروز من« به »خون و مال مسلمانان« در خطبه مذكور ،ثانياً

 ،رساند كه گزينه اصـلي  مي »مشَّبه بهِ« و »مشَبه« لزوم تناسب ميان .تشبيه شده است »مكه
  .قاعده احترام است

گيـرد و از خداونـد    مي از مردم اعتراف »ابلاغ پيام پيامبرانه« بر اسلام رسول ،ثالثاً
چنين اعتراف و شهادت نشانه اهميـت موضـوع و حرمـت     .نيز درخواست گواهي دارد

  .باشد مي جان و مال مسلمانان
نمـايي نيسـت كـه     نيازي بـه كاوشـگري و قـراين    »حرمه« واژهآمدن  با وجود ،رابعاً

سـاختن سـخن در معنـاي     جـاري  و قاعده احترام اسـت سازي  برجسته ،مقصود روايت
  .نخواهد بوديابي  نيازمند دليل ،حقيقي

  ياستنباط حكم وضع. 2ـ1ـ3
 »حكم وضعي« استنباطشود كه  مي هنگامي از دلايل ضمان قهري شمرده روايت يادشده
 آيا روايت حاوي حكم تكليفي است يـا وضـعي و يـا    ،به راستي .باشدپذير  از آن امكان

  ؟حكم را از آن برداشت نمود گونهتوان هر دو  مي
  :نمايد مي جلوه سه گزينهدر اين باره 

به ويژه عبـارت مـورد    ،در سرزمين مني خطبه رسول اسلام :بيان حكم تكليفي .1
در مقام بيان احكـام تكليفـي اسـت و شـدت      »فإَِنَّ دماءكم و أمَوالَكم علَيكم حراَم« استدلال

 :شاهد اين برداشت دو نكته است .دكن مي گناه تجاوز به جان و مال مسلمانان را گوشزد
آنهـا   كه دماء و اموال بـه  و شهر مكه الحجه ذيماه  ،يروز منانجام اعمال منافي با  اول،
پس عبارت مـورد نظـر نيـز     ؛ند و ضمان مدني ندارندا داراي احكام تكليفي ،ه شدهتشبي
به دنبال بيان منع تجاوز به جـان و   دوم، ؛خواهد بود ـ  حرامـ  حاوي حكم تكليفي فقط
ممنوعيت ستم بر خويشـتن و   ،تأخيرپرسش در روز رس همچون از اموري ،ديگريكمال 
كم و  تَظْلم... و لـَا  يـومِ تَلقَْونـَه فَيسـأَلُكم عـنْ أَعمـالكم     ... إِلَى « برتافتن از اسلام يرو وا أنَفُْسـ
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 ـ در زمره احكـام تكليفـي   شك بيسخن رفته است كه  »ترَجِْعوا بعدي كفَّاراًلَا  ،مامقـاني ( دان
 376، ص16ج ،1414 ،روحـاني  / 91ص ،3جتـا]،   [بـي  ،يخـوي  / 281ص ،2جتا]،  [بي
 ،19ج/ همـان،   413و  320ـ ـ273، صـص 19/ همـان، ج  445، ص17ج / همـان،  377ـ
  .)413و  320ـ273صص

 دار بيـان  عهـده  واقـع خطبـه مزبـور در   ممكن است ادعا شـود   :بيان حكم وضعي .2
 زيـرا  ؛سـازد  مي را روشن »ضمان تجاوز به جان و مال مسلمان« است و »حكم وضعي«

پـس   ؛كيفـر و كفـاره مـادي دارد    ،و شهر مكـه  الحجه ذيماه  ،شكستن حرمت روز مني
سـاختار   ،همچنـين  .آور اسـت  جان و مال مسلمانان نيـز ضـمان  دن كر و نابودزدن  آسيب
ا « برگرداندن امانت عبارت خواسـتار آن   ،»أَلَا منْ كانتَ عنْده أمَانَةٌ فَلْيؤَدها إِلَى منِ ائْتمَنهَ علَيهـ

 مكـارم  / 290ص، 3ج، 1420، صـدر ( رددگ ـ قصـود ضـمان م  است كه از روايت مزبور
  .)147ص، 1425، شيرازي

 توان گفـت  مي با توجه به شاهدهاي دو گزينه پيشين :بيان حكم تكليفي و وضعي .3
 ،عبارت روايـت عموميـت دارد   .در مقام بيان حكم تكليفي و وضعي است خطبه مزبور

آنهـا   تجـاوز و تعـرض بـه    ،بيند كه اولاً نمي احترام خون و مال مسلمان هنگامي آسيب
 مورد ترميم قـرار گيرنـد  آنها  ناروايشدن  در صورت تعدي و شكسته ،ثانياً ؛حرام باشد

تـا]،   [بـي ، يموسوي خوي؛ 26ـ25ص، 1421، مصطفوي / 214ص، 1387، محقق داماد(
كـه از  شـود   مـي  زماني محقق احترام جان و مال مسلمان ،ديگر عبارتبه  .)91ص، 3ج

استنباط يكـي بـدون    .گرددهم حكم تكليفي و هم حكم وضعي دريافت  ،روايت مزبور
در  تـلاش رسـول اكـرم    .احترام جان و مال مسلمانان را تأمين نخواهد كرد ،ديگري

خداونـد در  گـرفتن   گـواه  و جلب توجه مردم به شنيدن و انديشيدن محتواي اين خطبه
  .دحكم در متن روايت دار گونههر دو  هيت از تعبيحكاپيام به مردم رساندن و  ابلاغ

  م و احتراميتحر .2ـ1ـ4
 نـه  ،آمده اسـت  »حرام« واژه ،در متن روايت مزبوركه شود  مطرح گونه اين ممكن است

يعني  ؛نه لزوماً معناي احترام ،را افاده دارد »ممنوع« حرام از نگاه لغويان مفهوم .»احترام«
نه آنكه  ،آبروي مسلمانان دلالت دارد مال و ،تعرض به جانبودن  ظاهر روايت بر ممنوع
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 تـوان از ايـن حـديث    مي در نتيجه .بازتاب دهد نيزرا  آبرواموال و  ،نفوسداشتن  گرامي
آبروي مسلمان را برداشـت   مال و حرمت هتكن ساخت نابود ،ناروايي ريختن خون فقط
  .)همان( دانستهم آن را از مدارك و مستندات قاعده احترام آنكه نه  ،نمود

  :يادآوري نكات ذيل ضروري است اشكال مذكوردر پاسخِ 
و  ممنـوع « در لغت به معناي »حرم« درست است كه حرام از ريشه :تصريح لغوي .1
سـوره   12آيه  ،دانسته »نقيض حلال« لغويان آن را برخيچنانچه  ،آمده است »بودنناروا

ةَ    لَجع«اند  حرم ناميدهرا از آن رو  »مكه« يااند  قصص را شاهد بر اين معنا يافته ه الْكعبـ اللَّـ
يتالْب رامْالح لنَّاسِ وياماً لرَقالشَّهرامْكـه در  را  امـور از بسياري  ،كه پروردگار) 97(مائده:  »الح

، 1ج، 1412، اصـفهاني  راغـب ( ممنـوع سـاخته اسـت   آنجـا   ،جاهاي ديگر حرام نيست
ــ229ص ــن / 230ــ ــور ابـ ــي ،منظـ ــا]،  [بـ ــدي / 121ص، 12جتـ ، 2ج، 1410، فراهيـ
 ،ولي نبايد فراموش كـرد كـه يكـي از معـاني يـا كاربردهـاي ايـن واژه        ؛)132ـ131ص

حرمت يعنـي  اند  نگاران يادآور شده واژه .باشد مي »داشتن يا بزرگبودن  مهابت و گرامي«
فرقـت و  « ماننـد  ؛اسم احترام است »حرمت« چيزي كه هتك و شكستن آن روا نيست و

عـرب اگـر بگويـد    «انـد:   نوشـته  بر اين اسـاس،  .)131ص، 2جتا]،  [بي ،فيومي( »افتراق
 »محـرمّ و مـورد احتـرام اسـت     ،مراد از حرام در چنين موارد ،الحرامبلدالحرام و مسجد

  اند: و افزوده )822ص، 2ج، انصاري و طاهري(
و انـد   محتـرم اينهـا   يعنـي  ؛اند همه از اين باب الحرام الشهر ،الحرام البيت ،الحرامالمسجد

 »الحْرامِ قتـالٍ فيـه قُـلْ قتـالٌ فيـه كبيـرٌ      يسئَلُونكَ عـنِ الشَّـهرِ  « اين آيه ... حدودي دارند
حكايت از آن دارد كه اگر كسي احتـرام مـاه حـرام را بشـكند و جنـگ را       )217	(بقره:

، 2ج، 1412، قريشـي ( مراعات احتـرام آن بـر طـرف ديگـر لازم نيسـت      ،شروع نمايد
  .)125ـ123ص

 برخي از فقيهان نيز تصريح دارند حرمت در لغت به معناي احترام نيـز آمـده اسـت   
 كاربرد دارد و نيز »حرمت و احترام« در مفهوم »حرم« پس واژه ؛)83ص، 1374، منمؤ(

ذلـك و مـنْ يعظِّـم    « »حرمـات « تعظيم .ممنوعيت است فقطاز آن  قصودم توان گفت نمي
رمُاتح هبر نْدع َخَيرٌ له وفَه هاست با بزرگداشت محترم برابر ،)30(حج:  »اللَّه.  

قراينـي وجـود دارد كـه     ،در متن و هنگامه صدورِ روايـت يادشـده   :قراين روايي .2
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دلالـت  « در بحـث  بـاره چهار نكته در اين  .سازد مي معين »احترام« را در »حرام« مفهوم
روايـت  ( روايـت بعـدي   ،افزون بـر آن  .نيازي به تكرار نيستمزبور گذشت و  »روايت

 زيـرا  ؛احترام اسـت  ،از حرام قصودتوان تفسير يا قرينه شمرد كه م مي را )حرمت مؤمن
شـود   مي شكستن احترام او شمرده ،نسبت به مؤمنكردن  پيكارگري و غيبت ،ناسزاگويي
  .همان احترام خواهد بود ،حرمت مال ،و در نتيجه

 در توضـيح قاعـده   فقيهـان  درست اسـت كـه برخـي    :عرفي و برداشت فقهيفهم . 3
طلـب  ـ   گانـه تكليفـي   حرمت را يكي از احكام پنج ،»حرمت اهانت به محترمات ديني«

 كـه هتـك   اموري« را به »حرمات« ده وكرمعنا  ـ  ترك شيء و عدم رضايت به انجام آن
 ايـن معنـا  ؛ ولـي  )293ص، 5جتا]،  [بي ،بجنوردي( تفسير كرده است »حلال نيستآنها 
چون اشاره به حكم  ،نمايد نمي در مورد نفوس و اموال پذيرفتني ،كه پيداست گونه همان

انـد   احتـرام را فهميـده   ،از متن حديث مني فقيهان ،حال به هر .نداردـ   ضمانـ   وضعي
شـهيد   / 23ص، 6جهمـان،   / 416ص، 5جهمان،  / 520ص، 4ج، 1420، يعلامه حلّ(

 ،19ج ،1412 ،روحاني / 175ص ،23ج ،1413 ،سبزواري / 145ص ،12ج ،1413 ،ثاني
 ؛ندا دانست كه فقيهان در آن هماهنگي مسائلتوان از اندك  مي اين برداشت را .)418ص

و يـا از چنـد   اند  مستقل مطرح نكرده اي كه قاعده احترام را به عنوان قاعده حتي كساني
 باز در فهم و برداشت احترام از حـديث اند،  گرفتهاستنباط يك قاعده را ناممكن  روايت

 از تفـاهم عرفـي و فهـم عقلايـي     تسالم فقهـا  اين برداشت ازاند.  درنگ نورزيده »مني«
سازد كه حاضران و شنوندگان سـخن رسـول    مي دارد و آشكار ميپرده بر هماهنگ آنان

آن توضـيحي   دربـاره ي كس ـ به همين دليل ؛اند احترام را فهميده ،از متن روايت ،در مني
  .نخواسته و ترديدي به ثبت نرسانده است

مفهـومي   ،)كم در بـاب نفـوس و اعَـراض    دست( احترام در داوري نهايي بايد گفت
نكردن معنـاي كامـل    هتك زيرا ؛است »نمودن تعظيم« و نزديك به »نكردن هتك« فراتر از
احتـرام  پـذير   تمـام و عـرف  مفهـوم   »عدم انجام فعل« رفيعني ص ؛رساند نمي احترام را
هرگاه به آبـروي   .است »فعل مثبت« منظر عرف همراه با نوعياحترام از بلكه از  ،نيست

بلكـه   ،داشـته اسـت   توان گفت احترام آن را نگه نمي به تمام معنا ،مسلمان تجاوز نشود
  .احترام خواهد بود ،تلاش در جهت جلوگيري از ريزش آبروي مسلمان
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  احترامبودن  يو سلب يجابيا .2ـ1ـ5
قاعـده   ،در سـرزمين منـي   رسـول حضـرت  كه سخن  شداز مطالب گذشته آشكار 
 اكنون اين پرسش پيش .داراي حكم تكليفي و وضعي است و احترام را استوار ساخته

 بـار سـلبي دارد و   فقـط  )و سـاير روايـات ايـن حـوزه    ( آيد كه آيا روايت يادشده مي
به جان و مال و آبروي مسلمان را مـورد توجـه قـرار     »نرساندن و عدم تعرض آسيب«

نگهـداري و   ،نرسـاندن  يعني افزون بـر آسـيب   ؛مند است بهره نيزداده يا از بار ايجابي 
حكم  اگر زبان روايت مزبور ؟گيرد ميدربر نيزمال و آبروي مسلمان را  ،پاسداري جان

احترام  ،مسلماند فرنرساندنِ شخص به  در صورت تجاوزنكردن و آسيب ،سلبي باشد
نخواهـد   تكليفـي  مسـلمانان  آبروينفوس و  ،اموال حفظيابد و شخص در  مي تحقق
مال و آبروي مسلمان در معـرض   ،جان ،اگر در برابر ديدگان شخصي؛ بنابراين داشت

 ،از خود نشان ندهدآنها  حفظ جهتنابودي يا تجاوز قرار گيرد و او هيچ حركتي در 
چـون اساسـاً تكليـف     ؛مخالفت تكليفـي نورزيـده اسـت    ،نشكستهمحدوده احترام را 
عمل مثبت هم بر عهده  ،حكم ايجابي باشد اگر زبان روايت؛ ولي ايجابي نداشته است

بـه حفـظ و حتـي دفـاع از      ،نرساندن يعني اشخاص علاوه بر آسيب ؛افراد خواهد آمد
نب اشـخاص ديگـر   د و هرگاه مال مسلمان از جانا مكلف مال و آبروي مسلمان ،جان

كه اگر اي  به گونه ،مورد تجاوز قرار گيرد يا بلاياي طبيعي آن را مورد تهديد قرار دهد
از تجـاوز و   ،ملزم است عمل مثبت انجام داده ،مال نابود خواهد شد ،او دخالت نكند

  .جلوگيري نمايد )يا آبرو و جان( نابودي مال
 .حقوقي بيگانگان هـم مطـرح اسـت   حكم يا حق سلبي و ايجابي به نحوي در نظام 

چهارگونه رابطه حقوقي  ،از توصيف حق برخي از حقوقدانان غربي در اوايل قرن بيستم
  :ناميدند »انواع حق قانوني« آن را ،ه دادهئارا

 ،ديگـر  سوياست و شخص از سويه كه داراي رابطه دو حقوقي :حقوق مطالبه ـ
حقوق همـواره همـراه بـا تكليـف      گونه اين .را خواستار است )مثبت يا منفي( عملي

  .خواهد بود
الـزام   كه در دايره آن شخص به انجام نوع يا عمـل خـاص   حقوقي :حقوق آزادي ـ
 .مرتكب اشـتباه نشـده اسـت    ،مانند رنگ پوشش كه هر نوع آن را انسان برگزيند ؛ندارد
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هرچنـد ظـاهر آن چنـين تقـابلي      ؛در برابر تكليف نيسـت  ،حق گونه اين محتواي اصلي
  .فراهم آورد را

حق وصيت  :مانند ؛استفاده نمايندآنها  توانند از مي كه اشخاص امتيازاتي :اختيارات ـ
ايـن نـوع    .نيستندمند  از چنين امتياز و اختياري بهرهافراد زيادي  .يا شركت در انتخابات

  .ممكن است تركيبي از حقوق قبلي باشد
مانند حق طلاق در  ؛كه انسان در سيطره قدرت ديگري نباشد رديموا ها: مصونيت ـ

 خواهـد بـود  مصـون  از طـلاق  زن در آن نظـام   ،كه آن را نپذيرفتـه اسـت   نظام حقوقي
  .)20ـ19ص، 1387 ،جونز(

از ايـن   ،يادشدهبندي  فرسودگي يا تازگي دسته ،پوشي از درستي يا نادرستي با چشم
پذيري حـق   جدايي« توصيف حق در ديدگاه مزبور برشود كه  مي مطلب آشكارا دريافت

ر كـرد كـه در برابـر    توان مواردي را تصو مي ،گفته پيشاز منظر  .استوار است »و تكليف
 ،طراح اين نظريـه  البته .تكليفي وجود ندارد ،حق يا در برابر محتوا و فحواي اصلي حق

 سب و متضاد بـا آن را لازم چيزي متنا ،بيند و در برابر هر حقي مي سويهحق را رابطه دو
عدم صلاحيت متناسب بـا   ،گيرد مي تكليف قرار ،چنانچه در برابر حق مطالبه ؛شمارد مي

ــار  ،يتمســئول ،مصــونيت ــا اختي ــود  متضــاد ب ــد ب ــل آزادي خواهن ــزام مقاب ــدم ال  و ع
ناپـذير حـق در همـه مـوارد      تكليف از امور گسسـت  ،حال به هر؛ ولي )21ص ،همان(

بـه صـورت بسـيار     )پذيري محتواي حق و محتواي تكليـف  گسست( اين سخن .نيست
پيش از سوي اسلام در رابطـه آفريـدگار و آفريـده    ها  سالتر  و مبنامندتر  دقيق، تر متعالي

  :مطرح گرديد و از زبان پيشوايان معصوم درخشيد
ي علـَيكم    لَكم علَي منَاللَّه سبحانهَ لي علَيكم حقّاً بِوِلَايةِ أمَركِم و  قَد جعلَ الحْقِّ مثلُْ الَّذي لـ

ا جـرَى علَيـه و       التَّواصف و أضَْيقُها في فَالحْقُّ أَوسع الأْشَْياء في التَّنَاصف لـَايجرِي لأحَـد إِلَّـ
ه  لَايجرِي علَيه إِلَّا جرَى لهَ ولَو كانَ لأحَد أَنْ يجرِي لهَ و لَ ايجرِي علَيه لَكانَ ذَلك خَالصاً للَّـ

        هقَضـَائ ـرُوفص لَيـهع َـرتا ج ي كـلِّ مـ ه فـ  سبحانهَ دونَ خَلقْه لقُدرته علَى عباده و لعدلـ
  .)216البلاغه، خ (نهج

است  اين حق در جايي .است »حق مطالبه« ،يادشدهبندي  در دسته يكي از انواع حق
 شخص يا اشـخاص ديگـر تكليـف دارنـد و صـاحب حـق       ،كه در قبالِ حقِ يك طرف
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 و »حقـوق مطالبـه ايجـابي   « اين حق به دو گروه كلـي  .تواند به طلب تكليف بپردازد مي
ند كه از طـرف يـا   ا حقوقي ،حقوق مطالبه ايجابي .پذيرد مي تقسيم »حقوق مطالبه سلبي«

حقـوق   .عمل ايجـابي انجـام دهنـد    دآنان بايطلبند و  مي اطراف مقابلِ حق پاسخِ مثبت
ندادن  انجام( پاسخ سلبي ،حقوقي خواهند بود كه از طرف يا اطراف مقابل ،مطالبه سلبي
حقوق عدم تعرض« يا »حقوق عدم مداخله« را خواستارند و در )رف تركعملي يا ص« 

  .)24ص ،1387 ،جونز( شوند مي نمايان
ق امروزي مورد تحليل قرار گيرد يـا حقـوق   كه متون روايي در حوزه حقو بر فرض

در  با توجه به متن روايت رسولِ اكرم ،امروزي براي تحليل متون ديني استخدام شود
از حـوزه  آيا بايد ديد ؛ ولي است »حقوق مطالبه« از زمره »احترام« شك بي ،سرزمين مني

 ،و علاوه بر حقوق مطالبه سلبي باشد ميحقوق مطالبه سلبي است و يا داراي دو جهت 
  ؟گيرد مي قرار نيزدر عرصه حقوق مطالبه ايجابي 

انـد؛ ولـي    در قاعده احتـرام پرداختـه   )يحقوق مطالبه سلب( يبه جنبه سلبتر شيب فقها
انسـانِ   بـاره درايـن قاعـده    .مخصوص مسـلمانان اسـت   قاعده احترام د توجه داشتيبا

 يجـاب يو هم حقوق مطالبـه ا  يحقوق مطالبه سلبمسلمانان هم  .دارد يگستردگ مسلمان
مسـلمانان   يمـال و آبـرو   ن،گران به عدم تعرض نسبت بـه جـا  يچنانچه د يعني ؛دارند
. نـد يان نماي ـد جبـران ز ي ـخواهند داشت و بامسئوليت  ،وارد آورند يبياگر آس ،ندا ملزم

 ـ ؛خواهند بودمكلف ز يمسلمان ن يبه حفظ و دفاع از جان و آبرو همچنين  ،مثـال  يراب
از  مسـلماني  و دن ـب قـرار ده يمسلمان را در معرض آس يآبرو يا اشخاصياگر شخص 

 انجام ندهد )دفاع( يجابيلف است به دفاع بپردازد و اگر عمل اكم ،ماجرا خبردار گردد
ن ي ـا .خواهد بودملزم غرامت  كبه سهم خود به تدار يو ،وارد گردد يانيز و در نتيجه

  :ل قابل استنباط استيدات ذيل و مؤياز دلا مسئله

  يجابيمفهوم احترام به حقوق ا يوابستگ. 2ـ1ـ5ـ1
مفهـوم آن  ؛ ولي در مواردي نوعي احترام است »نزدن و عدم تعرض آسيب« اگر بپذيريم

 .ارنـده تحقـق يابـد   ذگ در صورتي كامل خواهد گرديد كه عمل مثبـت از سـوي احتـرام   
در سـيره و سـلوك   انـد.   معنا نمـوده داشتن  بزرگ را احترام ،نويسان اينجاست كه قاموس
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 ؛شود كه عمـلِ مثبـت انجـام شـود     مي آميز شمرده هنگامي رفتاري احترام خردمندان نيز
 از عبـارات  ،چنانچه اگر شخصي در برابر ورود ديگري به شيوه متعـارف بـه پـا خيـزد    

 ،شـخص شـدن   كننـد و اگـر هنگـام وارد    مـي  اسـتفاده  »اردنذگ احترام« و » شدن احترام«
 ،از او سـر نزنـد   نيـز ديگري به عمل مثبت مرسوم مبادرت نورزد و هـيچ رفتـار سـلبي    

در مورد بحـث   .كاربرد ندارد »نهادن احترام«؛ ولي صدق كند »نكردن توهين« ممكن است
و  نكردن هتك حرمت« ممكن است ،نزدن به اعراض و نفوس مسلمانان رف آسيبص نيز

 دن زماني صدق خواهد كرد كه عمل مثبـت گذار احتراماما  ؛صادق باشد »ننمودن تعرض
بـه   نيـز مني  روايت .صورت پذيرد )متعارف از نفوس ديگران اي گونهحفظ و دفاع به (

جمعي از  .پس مسلمانان حقوق مطالبه ايجابي خواهند داشت ؛شود مي فهم عرفي حمل
ــا تصــريح نمــوده  ــه همــين معن ــد  نويســندگان ب  / 263ص، 1ج، 1416، شــاهرودي(ان

  .)141ص، 1382 ،شفيعي
  :اند به دو دسته تقسيم كردهرا از جهت احترام ها  انسان ،سندگانياز نو گروهي

اصـلي دارنـد و نفـس و ذات آنـان     گروهي از آدميـان احتـرام ذاتـي و     :محترم ذاتي ـ
  .ندا دسته اين مسلمانان از ؛داراي احترام و كرامت است ،عارضيهاي  نظر از عنوان صرف
يـا امـان يـا     مانند عقد ذمـه  يهاي در پناه عنوان از آدميان بعضي :محترم عرضي ـ
 ،بـس  مستأمن و در حال آتش ،كافران ذمي .شوند ميمند  از احترام عرضي بهره ،هدنه

، شـاهرودي ( در حريم حرمت خواهند زيستاند،  كه پيمانشان را نشكسته تا هنگامي
  .)263، ص1، ج1416

اسـتوار   »لـزوم حفـظ و دفـاع و عـدم آن    « احترام را بر گونهتفاوت ميان دو آنان 
  :نگارند مي ،ساخته

 آسيب بهرساندن  معناست كه هم يندب ،اند كه داراي احترام ذاتي احترام جان در كساني
شـود و هـم    مي موجب قصاص يا ديه آنانخراش بر كردن  حرام است و حتي واردآنها 

شـان   كـه احتـرام   احتـرام جـان در كسـاني    .استحفظ جان او و نيز دفاع از او واجب 
جايز نيست و اگر به دست مسـلمان كشـته   آنها  به اين معناست كه قتل ،عارضي است

از خطرات و آنها  ليكن حفظ ؛شود مي تنها ديه ثابت ،وارد آيدآنها  شوند يا جراحتي به
  ).141، ص1382(شفيعي،  واجب نيستآنها  دفاع از
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 :انـد  را بر سخن جمعي از استادان فقه اماميه مسـتند سـاخته  شان  برداشت ،اين گروه
و انـد   احترام را به عنوان علت حكـم آورده  ،فقهي مسائلآنان در بيان احكام گوناگون «

/  96ص ،6جهمـان،   / 23ص ،3ج ،تـا]  [بـي ، نجفـي ( »دهد مي پيداست كه علت تعميم
 ،29جهمـان،   / 393ـ ـ287ص ،20ج / همان، 87ص ،14جهمان،  / 340ص ،8ج همان،
، 3ج، شهيد اول / 393ـ230ص ،15ج ،1405، بحراني / 344ص ،41جهمان،  / 359ص
حرمـت بـه اصـلي و عرضـي و     بنـدي   تقسيم و )148ص، 4ج، 1414عاملي،  / 232ص

از كـلام   نيـز همچنين وجوب حفظ و دفاع از جان مسلمان در موارد حرمـت اصـلي را   
/ همـان،   82ص ،4 جهمان،  / 277ـ81ص ،21ج تا]، [بي، نجفي(اند  آنان برداشت نموده

 توان افـزود  مي و )246ص، 19ج، 1405، بحراني / 432ص، 36ج/ همان،  114ص ،5ج
ضرورت حفظ نفس آنان از ضـروريات   ،بر مواسات مسلمانان تأكيدحتي در مواردي با 

  .)433ص، 36ج، تا] [بي، نجفي( نياز از دليل شمرده شده است بيو 
  :ديدگاه يادشده بايد يادآوري كرد درباره
بـه حـالات اضـطراري     شده در وادي حفـظ جـان مسـلمان    موارد مطرحتر بيش ،اولاً
اگـر آن را بـه مسـلمان     .كه شخصي آب اندكي براي وضـو دارد  مانند حالتي ؛ندا مربوط

اگر آب يـا نـاني    .كه دو نفر همسفرند يا مانند حالتي و ميرد مي از تشنگي ،تشنه نبخشد
ايـن بحـث مطـرح شـده      ،در هنگام اضـطرار  .آيد مي مرگ به سراغ او ،به ديگري ندهد

خـويش را بـه    نوشيدنيبايد خوراك يا  ،است كه آيا اگر خود شخص هم اضطرار دارد
خواهند داشـت و حفـظ   تري از اشخاص احترام بيش بعضي يگاه ؟مضطر ديگري بدهد

برداشت لزوم عمل ايجـابي در   ،هااستناداز اين  ولي ؛)همان( استتر  ضروريآنها  جان
  .معناي احترام حتي در شرايط عادي آسان نيست

حفظ و دفاع از جـان بـراي    .ميان فقيهان اختلاف است ،در حفظ جان مسلمان ،ثانياً
آن هم بر  ،و پاسداري از جان ديگريداري وجوب نگه؛ ولي خود شخص واجب است

هرچنـد مشـهور فقيهـان     ؛)همـان ( باشد مي در فقه اختلافي مسائلاز  ،پايه قاعده احترام
  .تمايل به وجوب حفظ جان مسلمان دارند

نفوس و هم در حوزه اعَـراض   موضوعهم در  ،از ظاهر ابتدايي عبارات فقيهان ،ثالثاً
چـون آنـان    ؛احترام تأمين شده است »عدم تعرض« كه با شود مي چنين استفاده و اموال
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انـد   استفاده نمـوده  »عدم هتك حرمت« از عبارت همانند ،احترامهنگام اشاره يا توضيح 
، نجفـي  / 149ـ ـ134ص، 5ج، 1413، شـهيد ثـاني   / 82ـ81، ص2ج، 1419 ،شهيد اول(

 ،صـدر  / 440ص ،36جهمـان،   / 74ـ ـ60ص، 22ج / همـان،  293ـ ـ26ص، 4ج، تا] [بي
، 4تـا]، ج  [بـي  ،ىيخـو  وسوىم / 179ص ،5ج ،1426 ،بجنوردي / 234ص ،3ج ،1420
عمـل  نـدادن   در انجـام  ،نشكستن حرمـت  .)392ص ،30 ج ،تا] [بي ،همو / 391ـ389ص

  .آميزانه تحقق خواهد يافت متجاوزانه و آسيب
 ،1413 ،يد ثـان يشـه ( فقهـي هـاي   به كتاب ينگاه و گفته پيشمطالب  اما با توجه به

 / 127ـ ـ113ص ،12جهمان،  / 501ص ،8جهمان،  / 154ص ،4جهمان،  / 24ص ،3ج
ــان،  ــان، 461ص ،14جهم ــان / 270ص ،8ج، 1413 ،اســدى / 16ص ،15ج / هم  ،هم

توان انكـار   نمي و با توجه به اهميت حفظ نفس )61ص ،12 ج ،1414 ،عاملي / 354ص
جـان  « نـوعي از عمـل مثبـت نسـبت بـه      ،عرف و متعارف فقيهان ،كرد كه از ديد لغت

هتـك   ،بسـا بـدون حقـوق مطالبـه ايجـابي     چه در مفهوم احترام نهفته است و  »مسلمان
هتـك   ،دوري گزينـد  حرمت صادق خواهد بود و هرگاه شخص از نجات جان مسلمان

  .حرمت نموده است
 ،ينجف ـ( مال و آبرو تفاوت نهاد ،بايد ميان جان اينجاست كه به نظر برخي از فقيهان

 آبـروي مسـلمان بايـد   در حوزه دفـاع از جـان و    ،از منظر آنان .)167ص ،42ج  تا]، [بي
حقوق مطالبـه سـلبي را جريـان     فقطحقوق مطالبه ايجابي را پذيرفت و در ناحيه اموال 

تواند  مي كه انسان چنان ؛ندانستمكلف داد و ديگران را به حفظ و دفاع از مال مسلمان 
ش از يآبـرو و جـان خـو    يو امـا در واد حق حفظ و دفاع از اموال خود را اسقاط كند 

تحقق عمل مثبت در مال مسـلمان   ،موارد بعضيهرچند در  .ستينمند  بهره ين حقيچن
 ،)118ص ،23 ج همان،( به حاكم )لقطه( شده يافتمال رساندن  وجوب مانند ؛لازم است

يـا   )135ص ،2 ج ،1418 ،علامه حليّ( همچنين وجوب حفظ در حالت ولايت و نيابت
گونه آب و علفي به  دستور دهد هيچ و مالك آن كه حيواني امانت گذاشته شود هنگامي

 ،1413، يد ثـان يشه( دارد ]نه ضمان[ حفظ حيوان وجوب تكليفيهم باز  ،آن داده نشود
تـوان حقـوق    نمـي  ولـي در وادي امـوال   ؛)111ص ،27 ج ،تـا]  [بي ،ينجف / 90ص ،5 ج

را در معنـاي احتـرام    )وجـوب حفـظ  ( مطالبه ايجابي براي مالك پذيرفت و عمل مثبت
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نـه   ،بر مالك واجب است فقطحفظ مال  ،به تصريح فقيهان ،آن ن برافزو .دانستدخيل 
بلكـه   ،)112ص ،7 ج، 1410 ،ثاني شهيد / 102ص ،6 ج ،1413 ،حليّعلامه ( بر ديگران

 ،پس احترام در اموال ؛حفظ آن واجب باشدآنكه نه  ،بر مالك نيز اتلاف مال حرام است
از اين جهت تفـاوتي ميـان    .است »و تعرض عدم تعدي« و »مصونيت از تصرف« همان

از  ،اگر تفاوتي باشـد  .)403ص ،3 ج ،1413 ،شهيد ثاني( حرمت اصلي و عرضي نيست
مال مسلمان  ،است كه هرگاه ميان مال مسلمان و مال كافر محترم تعارض افتدجهت آن 

 ديدگاهاز  ،حال به هر .)165ص ،1417 ،يبهبهان( استتر  محترم »عدم تصرف« از جهت
 و »عـدم هتـك حرمـت   « تشبيه حرمت مال به حرمت جان از جهـت  ،از فقيهاناي  عده

  .نه از جهت وجوب حفظ و مطالبه ايجابي ،است »عدم تعرض«
و ساير روايـات احتـرام اطـلاق دارنـد و نسـبت بـه همـه        مني  روايت ،حال با اين

كه احتـرام در   اي ونهگگذاري ميان جان و مال به  تفاوت .اند مصاديق خود يكسان صادق
چنـين  شـدن   تا پيداو  نيازمند دليل محكم است ،رفته باشديك عبارت به دو معنا به كار 

دليلي بايد انجام عمل مثبت را در معناي احتـرام در مـورد جـان و مـال لازم دانسـت و      
  .بر پايه قاعده احترام توجيه كرد حفظ مال مسلمان از نابودي را نيز

  بيان حكم ايجابي در متن روايت .2ـ1ـ5ـ2
أَلَا منْ كانتَ عنْده أمَانَةٌ فَلْيؤَدها إِلـَى  «) امانت يادا( هم به حكم ايجابي ،در متن روايت مني

 .اشاره شـده اسـت   »و لَا تَظْلموا أنَفُْسكم« )نكردن ستم( و هم به حكم سلبي »منِ ائْتمَنهَ علَيها
كه احترام هنگامي تأمين خواهد شد  كند مي ميان سلب و ايجاب دلالت آميختگيهمين 

در مـورد   به ويژه كه تحقـقِ عمـلِ ايجـابي    ؛تحقق پذيرد )وجوب حفظ( كه فعل مثبت
 »تجـاوز بـه آن  مصونيت و عـدم  « در دايره فقط پس احترام اموال ؛اموال بيان شده است

كشـد و   مـي  سـر  نيـز  »موال مسـلمان وجوب حفظ و دفاع از ا« بلكه به دامنه ،گنجد نمي
هرگـاه اداي امانـت بـه     يعني ؛دارندشان  حقوق مطالبه ايجابي نسبت به اموال ،مسلمانان
ــاي ــل« معن ــدن و تحوي ــت ءشــيدادن  برگردان ــك  امان ــه مال  ،تفســير شــود »گذاشــته ب

 را ضروري )دادن تحويل( ناگزير بايد فعل مثبت ،»مانع ميان مالك و مال نكردن ايجاد« نه
راَم    «» عليكم« كلمه ،در روايت مزبور همچنين، .دانست والَكم علـَيكم حـ اءكم و أمَـ  »فإَِنَّ دمـ
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قرارگرفتن  ،در محاورات عرفي .به مفهوم نسبت استعلايي است »علي« واژه .آمده است
 )يا استقرار چيـزي در ذمـه  ( »بر عهده« مفهوم ،مذكورآن در عبارتي همسان متن روايت 

حقِ فلانـي  « :معناي آن چنين خواهد بود ،»لفلان علي حق« هرگاه گفته شود .رساند مي را
 )انجـام و ادا ( خواسـتار عمـل ايجـابي    ،آمدن حق بر عهده .»من است )يا ذمه( بر عهده

از اين جهت نيز متن روايت يادشده نشانه آن است كه احترام نمايانگر حقـوق   .باشد مي
 ،4ج ،1426 ،يبجنـورد  / 416ص ،2ج ،تـا]  [بـي  ،يمراغ ـ ينيحس ـ( مطالبه ايجابي است

در بيـان   اينكه متن روايت ظهـور  اًمضاف ،)به بعد 378ص ،1ج ،تا] [بي ،ينيخم/  57ص
دارد و هرگاه حقي در مقابل تكليفي ثابت بـر   يكديگرحقوق متقابل مسلمانان نسبت به 

  .كند مي دلالت بر حقوق و تكليف ايجابي ،ذمه باشد

  لزوم عمل ايجابي در موارد مشابه .2ـ1ـ5ـ3
 ،صـدوق ( داراي احترام اسـت  ت مسلمان همسان انسان زندهمي ،بر پايه تصريح روايات

  .)297ص ،4 ج ،1390 ،يطوس / 157ص ،4 ج ،1413
از دامان روايات برداشت  ،عمل ايجابي را احترام دانسته ،مرده مسلماندرباره  فقيهان

، ينجف ـ( »احترام و تكريم ميت است ،اخبار آن است كه تغسيلاي  ظاهر پاره«اند:  نموده
سـت كـه   روشـن ا  .)159ص ،4 ج ،1404 ،يياطبـا م طبكـي ح / 349ـ82ص ،4ج ،تا] [بي

تغسـيل  ( عمل ايجـابي  ،اگر شخصي از مسلمانان .نه منفي ،عمل مثبت استدادن،  غسل
 ،اياز اش ـ يبرخ ـ .اسـت ت گذاشته نشده احترام به مي ،را انجام ندهد )پيكر مرده مسلمان

در فقـه اسـلام    مسـاجد و مشـاهد   ،قرآن ،عبهك مثلاً ؛دارند يجابيو هم ا يم سلبكهم ح
 ،صـدر ( واجـب اسـت  آنها  و هم زدودن نجاست از نكردن هم نجس و دان احترام يدارا

 ،2ج تـا]،  [بـي  ،ينجف / 91ص ،1ج ،1417 ،يزديى ياطباطب / 313ـ274ص ،4ج ،1408
توان همين سخن را از  مي پس ؛)555ـ462ص ،1ج ،تا] [بي ،يمراغ ينيحس / 52ـ51ص

زيرا  ؛جاري دانست نيزمسلمان زنده  دربارهدر معناي احترام  »لزوم عمل ايجابي« جهت
  .به وجود دارد و به قوت در مشبه قطعاً ،اگر امري در مشبه وجود داشته باشد

كلـي يـا لـزوم     اي قاعده توان نمي گونه اينهايي  كه از گردآوري مثالاين اشكال عمده
به عنوان ها  مثالآنكه مگر  ؛عمل ايجابي در طبيعت احترام را در همه موارد استنباط كرد
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دو احتمـال يـا اشـكال    ؛ ولـي  به سمت يك قاعـده قـرار گيـرد    و راهنما نمونه ،مصداق
  :پاسخ دارد ذيل
مـوارد از دلايـل خـاص     گونه اين وجوب فعل مثبت در« ممكن است گمان رود ـ
 ،عرف مـردم  ،دست آمده است و اگر دليلي براي وجوب تطهير و تدفين ميت نبود  به

تـوان پاسـخ داد    ميدر اينجا  ؛»فهميدند نمي لزوم عمل ايجابي را از دامان نفس احترام
 لازمشـان   مقـدس هـاي   مردگـان يـا مكـان   درباره  نوعي فعل مثبت را ،مردم دنيا همه
شـان   را به شيوه خاص )انداختنيا سوزاندن و به دريا( نچه مراسم تدفينچنا ؛بينند مي

  .دهند مي انجام
ماننـد تطهيـر    ـ ـ يادشـده هاي  اين احتمال كه انجام عمل ايجابي در مثال همچنين، ـ
كـه احتـرام از جرگـه     در حـالي  ،نـد ا از زمره وجـوب كفـايي   ـ  مساجد و مشاهد ،قرآن

زيـرا وجـوب عمـل     ؛زا نيسـت  آسـيب  نيز مردم استواجبات عيني و بر عهده فرد فرد 
عمـل مثبـت از سـوي يكـي در     گـرفتن   بـا صـورت   ؛ وليايجابي بر عهده همگان است

هرگـاه   در مورد بحـث نيـز   .ماند نمي موضوع حكم براي ديگران باقي ،مذكورهاي  مثال
  .بودنيازي به مشاركت ديگران نخواهد  ،اشخاصي به حفظ و دفاع از مسلمان بپردازند

  قلمرو روايت. 2ـ1ـ6
داشته باشد و قاعده احترام در وادي دلالت بر قاعده احترام  اينكه حديث مني با پذيرش

افزون بر تفصيلي كه ميان نفوس و اموال [ بارهدر اين  ،حقوق مطالبه ايجابي جريان يابد
  :توان در موارد ذيل تفصيل داد ، نمي]بيان شد

  تفصيل ميان بلاياي طبيعي و عوامل انساني .2ـ1ـ6ـ1
چگونـه ممكـن اسـت هرگـاه      .توان تفصيل داد نمي ميان عوامل انساني و بلاياي طبيعي

 عمل مثبـت  ،در معرض تهديد و نابودي قرار گيرداز سوي آدميان آبرو و جان مسلمان 
 ،سـيلاب  كه عوامل طبيعي ماننـد بهمـن و   تكليف باشد و زماني )حقوق مطالبه ايجابي(

آنها  حقوق مطالبه ايجابي راه نيابد و حفظ ،نفوسِ مسلمان را دچار زيان و نابودي سازد
تـوان   مـي  هرچند ميان حالت كوتاهي و ناتواني صـاحب حقـوق   ؟بر ديگري لازم نباشد

و يعني اگر خود شخصِ مسلمان آگاهي و توانـايي حفـظ و دفـاع از آبـرو      ؛تفاوت نهاد



 
 

لي
/ ع

ي 
لام

 اس
وق

حق
يان

كيم
د ح

حم
م

 

56 

 عمل متعارف را انجـام  ،مبالاتي از روي تنبلي و كوتاهي يا بي ؛ وليدجان خويش را دار
در  ،شـود  مي كه مايه توليد يا تشديد تهديد زند مي دهد يا آگاهانه به كارهايي دست نمي

حقوق مطالبه ايجابي نخواهد داشت و اگر گرفتار ناآگاهي يـا درمانـدگي    ،چنين حالاتي
 ،علاوه بر حقوق مطالبه سلبي بر ديگران ،از حفظ و دفاع از جان و آبروي خويش گردد

  .حقوق مطالبه ايجابي هم خواهد داشت

  تفصيل ميان نابودي و كاستي .2ـ1ـ6ـ2
را بـه   يمسـلمان  ،شخصي مثلاً ؛گردد مي گاه جان و آبروي مسلمان گرفتار ورطه نابودي

 ،نشـدن  در صـورت حفـظ  ؛ ولـي  گاه ذات شخص در معرض نابودي نيست .رگبار بندد
دلالت قاعده احترام بر حقوق مطالبـه ايجـابي يـا حكـم      بر فرض .شود مي كاستيدچار 
صدق زيان و فروشكستن حرمـت   ،چون ملاك ؛تفاوتي ميان هر دو حالت نيست ،مثبت

  .ندا است كه در هر دو صورت فراهم
 ،»عـدمِ قـول بـه فصـل    « عـلاوه بـر   ،دليل نپذيرفتن تفصيلات در مـوارد يادشـده  

  .ادله است  اطلاق

  روايت حرمت مؤمن .2ـ2
دلالـت   .اسـت مـؤمن   روايت حرمت ،باشد ميروايت ديگري كه مستند قاعده احترام 

دليلي بر فهم حق مطالبه ايجابي  ،»حكم تكليفي بر حكم وضعي«ه بر واين روايت علا
فسـق و   ،به مـؤمن گفتن  ناسزا« :مده استآهاي روايي  در كتاب .باشد مي از اين قاعده
او معصيت  )غيبت( درگيري با او كفر و تباهي است و خوردن گوشت .هرزگي است

 / 360ص، 1367 ،كليني( »احترام مالش همسان حرمت خون اوست .و نافرماني است
ــدوق ــان،  / 569ص ،3ج ،1413 ،ص ــ377ص ،4جهم ــرّ / 418ـ ــاملي ح  ،1409 ،ع

همـو،   / 351ص ،1415 ،طوسـي شـيخ  ( گذشته از سند اين حـديث  .)281ص  ،12ج
دلالت  ، درباره)به بعد 11ص ،1383برقي، /  310ص ،1407نجاشي،  / 58ص ، تا] [بي

  اند: آن نيز تذكر داده
ضمان قهري قرار گيرد كه حكـم وضـعي را افـاده    هاي  تواند از دليل مي در صورتي

 »حكـم تكليفـي  « محتواي روايـت يـاد شـده را منحصـر بـه      ،از فقيهاناي  پاره .كند
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سـخني از   ـ ـ دري مـؤمن  درگيري و پـرده  ،گويي ناسزاـ  فراز آنچون سه  ؛اند دانسته
مـدني  مسـئوليت   نيز برهنه از ـ  احترام مال مؤمنـ  پس فراز چهارم آن ؛ضمان مدني ندارد

 خراسـاني، آخونـد   / 288ص، 2ج، 1316، مامقاني / 96ص، 1409، اصفهاني( خواهد بود
  .)32ص، 1406

  :ضمان از قاعده احترام گفته شده استناپذيري  استنباط درباره به طور كلي
زيرا احتـرام   ؛دليل ضمان مثل يا قيمت نيست ،ماليشدن  قاعده احترام در صورت تلف

هتك آن است و هتك هنگامي است كه چيزي مورد تعرض و نبودن  شيء به معناي روا
هرگاه مالي از راه فاسـد در اختيـار كسـي قـرار      .شرعي واقع شودغير تصرف به شكل

نـه   ،است »وجوب برگرداندن در صورت بقاي عين« ،نهايت دلالت قاعده احترام ،دگير
همـان ضـمان   « نـه  ،احتـرام  .لزوم برگرداندن مثل يـا قيمـت آن در حالـت تلـف عـين     

 ،از مفاد دلايل احتـرام  ،به بيان ديگر .نه لازمه آن ،است »نابودشده يءبرگرداندن بدل ش
كـه كـلام در حكـم     در حالي ،باشد مي ـ  استكه موضوع آن بقاي مال ـ   حكم تكليفي

يگر نيستند و ثبـوت ملازمـه   يكد مساوياين دو  .استـ   وابسته به تلف عينـ   وضعي
  .)210ـ209صتا]،  ، [بيينيقزو يموسو( نيازمند دليل است ،ميان آن
تـا احتـرام آن صـدق     موضـوعي نيسـت   ،مـال شدن  پس از نابود«اند:  گفته ،همچنين

  .)281ص ،2ج ،1316 ،يمامقان( »نمايد
  اند: پاسخ داده گونه مذكور ايناشكالات به 
اگر قاعده احتـرام مسـتلزم    چون ؛است معناي احترام وابسته به تحقق ضمان ،اولاً

را  »هر آنچه منافي احتـرام اسـت  « ،دليل احترام زيرا ؛معنا خواهد بود بي ،ضمان نباشد
 كـه شخصـي   يا گرفتن قيمـت مـالي  اگر شخص بر برگرداندن  !وانگهي .نمايد مي نفي

احتـرام   ،تسلط نداشته باشد ،بدون سبب شرعي از دست او بيرون نموده يا تلف كرده
بـه   بر قصاص يا گـرفتن ديـه   چنانچه اقتدارنداشتن اولياي خون ؛تحقق نخواهد يافت
در  ،پس نفس پـذيرش قاعـده احتـرام    ؛ساختن خون خواهد بود معناي هتك و پايمال

عموميـت  « ايـن معنـا از   .)54ـ ـ53ص ،1420 ،همـداني ( كنـد  فايت ميكاثبات ضمان 
 / 125ص ،3ج ،1416 ،ريي ـمـروج جزا ( شـود  مـي  نيـز دريافـت   »منزلت مال و خون

  .)54ص ،1420، همداني
مزاحمت و  پيدايش و ادامه يعني ؛است وابستگي رفع مزاحمت به تحقق ضمان ،ثانياً
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 ،شـده  از راه برگردانـدن آنچـه گرفتـه   و رفع مزاحمت چنانچـه   نارواست ،شكني حرمت
رفـع   نيـز مثـل يـا قيمـت بعـد از تلـف شـيء       دادن   با ،از نگاه عرف ،پذيرد مي صورت

  .)79ص ،1ج ،1403 ،العلومبحر( مزاحمت صادق است
مـردود   ،مالي نيست تـا مزاحمـت صـادق باشـد     ،مالشدن  اين ادعا كه پس از نابود

با تدارك آنچه مورد تصـرف   فقطرفع آن  و چون مزاحمت حالت پيوستگي دارد ؛است
نوعي  ،]حتي با تدارك[ برنداشتن از مزاحمت دست زيرا ؛باشد ميپذير  امكان ،قرار گرفته

 ؛)321ص ،1ج ،1418 ،همـو  / 95ص ،1409 ،يصـفهان ا / همـان ( بقاي مزاحمت است
مـروج  ( لازمه آن ضمان اسـت  ،باشدمنحصر پس حتي اگر متن روايت به حكم تكليفي 

  .)124ص ،3ج ،1416 ،يريجزا
مـال مسـلمان داراي دو حيثيـت     زيـرا  ؛اسـت  وابستگي ماليت به تحقق ضمان ،ثالثاً

مـال ديگـري    نكـردن  رعايت و احترام اين حيثيت با تصرف :حيثيت ملكيت .1 :باشد مي
آن است كه با  ،رعايت و احترام اين شأن :حيثيت ماليت .2 ؛شود مي بدون اذن او حاصل

 ،رعايـت ماليـت   .صـورت نپـذيرد   ،هماننـد برخـورد بـا چيـزي كـه ماليـت نـدارد       مال 
خواهـد  برابر با عدم ماليت  ،عدم تدارك .نمودن در صورت استيفا و اتلاف است اركتد
  .)322ص ،1ج ،1418 ،همو / 95ص  ،1409 ،يصفهانا( بود
جـان و مـال انسـان     فقط ،آيا براساس مدارك يادشده :ينجا لازم است پرسيده شودا

در  ؟گيـرد  مـي فرا نيزمعنوي را هاي  زيان و بودهتر  مورد احترام است يا دايره آن گسترده
 بـدون واژه  ،هـا  نقـل اي  در پـاره  درست است كه خطبه رسول اكرم پاسخ بايد گفت

»راَضَكمولي بـا تكيـه بـه سـه      ؛)273ص ،7ج ،1367 ،ينيكل( است استنساخ گرديده »أَع
  :شدقاعده احترام از مستندات تدارك خسارت معنوي خواهد  ،نكته ذيل
 انـد  نقل نموده »دماءكم و أَموالَكم« را همراه با »أَعرَاضَكم« كلمه ،برخي راويان ،اول

هرگـاه دو مـتن    ،براسـاس قاعـده عقلايـي    !وانگهي ،)208ص ،18ج ،1408، نوري(
آنكـه عبـارت    ،داشـته باشـد  تـري   عبـارت افـزون   يكـي  باشند و داراي يك مضمون

چيـزي   ،زيرا اين پندار كه راوي از روي سهو ؛گيرد مي مورد عمل قرار داردتر  افزون
در نتيجـه تمسـك بـه     ؛بسـيار دور از ذهـن اسـت    ،افزوده باشـد  بر سخن معصوم

حديثي مستند برداشت فقهـي قـرار    نيزاينجا  .شود كه عبارت افزوده دارد مي روايتي
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  .در آن وجود دارد »أَعرَاضَكم« واژهخواهد گرفت كه 
آيـات و   ؛نيسـت منـي   در خطبـه رسـول اسـلام    فقـط  مدرك قاعده احترام ،دوم

 باشـد  مـي  و حقـوق معنـوي انسـان مسـلمان    هـا   روايات فراواني بيانگر حرمت سرمايه
 ،ين ـيكل / 59براعـت:   / 58: حـزاب ا / 148ـ ـ112: نسـاء  / 12ـ11: حجرات / 1	ه:همز(

فراگيري  ،از اين دلايل .)به بعد 279ص ،12ج ،1409 ،يعامل حرّ / 359ص ،2ج ،1367
  .شود مي قاعده احترام نسبت به حقوق معنوي درك

در توضـيح   .اذعـان دارد حقوق معنوي  موردجريان قاعده احترام در به  ،عقل ؛سوم
نگـاه  نيـز از   »عقل« و »آبرو« ،در اسلام ارجمند است »مال« و »خون« چنانچه بايد گفت

محافظت و حراسـت   ،اساساً در ديد عالمان ديني .شود مي ديني گرامي داشتههاي  آموزه
 ،1ج ،تـا]  [بـي  ،عاملي( از مقاصد اصلي شريعت است »عقل و آبرو ،مال ،جان ،ايمان« از

چگونـه   !وانگهي .)به بعد 7ص ،2ج ،1977 ،يشاطب / 438ص ،1ج تا]، [بي ،يغزال / 38
در فقـه اسـلامي داراي احتـرام باشـند و      »مـال « و »جـان « گردد كه مي عقل آدمي پذيرا

 گونـه  هـيچ  نمودن آبـرو و نـابود  هتـك ؛ ولـي  آور گردد ضمانآنها  و شكستنزدن  آسيب
 ،حتـي در خطبـه مزبـور    ؟و ضماني به بار نياورد و حكم وضعي نداشته باشدمسئوليت 

به  .بسيار دور از ذهن نخواهد بودپندار  ،نشيند »دمائكم« در دامان »عقل« اين احتمال كه
 ،1ج ،1367 ،ين ـيكل( سخنان بسيار گفته اسـت » آبرو«پيرامون  پيامبر اكرم ،هر صورت

 ،ين ـيكل / 359ص ،15جهمـان،   / 298ص ،12ج ،1409 ،يعـامل  حـرّ  / به بعـد  10ص
  .انكارشدني نيست ،معنويهاي  و كارايي قاعده احترام در زيان )488ص ،3ج ،1367

  مسلمانغير احترام و هقاعد .3
بـراي   ،اين تعبيـر ؛ ولي قرار گرفته است »النَّاسأَيها« هرچند عبارت ،در آغاز حديث مني

ا  « آن است كه همگان به سخن رسول گوش فرا دهند و انديشه كنند أَيها النَّاس اسمعوا مـ
ذاتـي دارد و كـافران نيـز بايـد     حرمت  »مسلمان« و آگاه باشند كه »أقَُولُ لَكم واعقلُوه عنِّي

اري ذگ ـ حرمـت « تعبير ياد شده مربـوط بـه   :به بيان ديگر .احترام مسلمانان را نگاه دارند
 ازمنـي   بـه همـين جهـت در مـتن روايـت      .»مندي همگـاني  حرمت« است نه »همگاني

ي بلَـدكم هـذاَ    كحرمْةِ يومكم هذاَ في شَهركِم هـذاَ «» احترام روز و ماه و شهر مسلمانان«  و »فـ
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ريخـتن خـون و   نبـودن   حلال« سخن رفته و تصريح به »إِلَى يومِ تَلقَْونهَ«» ديدار مهربانانه«
ه  فإَنَِّه لَا«» گرفتن مال مسلمان ةِ نفَْسـ شـده اسـت و در    »يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ و لَا مالهُ إِلَّا بِطيبـ

اراً و لَا« :يابد مي ن هشدار پايانبا اي ،سخن سبز رسول ،نهايت مبـادا  «» ترَجِْعوا بعدي كفَّـ
 ثيدر حـد  نـه يچ صـراحت و قر ياگر ه .»حرمتي] بازگرديد پس از من به دنياي كفر [بي

ن يافزون بر ا .ه احترام مخصوص مسلمان استكنمود  مي تيفاكر ين تعبيهم ،نبودمني 
ةُ    سباب« ت احترام مسلمانيدر روا ،همه يةٌ و حرمْـ المْؤمْنِ فُسوقٌ و قتَالهُ كفرٌْ و أكَلُ لحَمه معصـ

همةِ دْرمكح هالمـؤمن « واژه ،)دي ـگرد يقاعده احترام بررس كن مدريه به عنوان دومك( »م« 
  .افر شمرده شده استكآمده و قاتلِ مؤمن از جهت عدم حرمت همسان 

پـس در   .از حرمت اصلي و عرضي سخن رفته اسـت  ،چنانچه گذشت در فقه اماميه
  :گردند مي سه گروهها  انسانبندي  يك دسته

و مكلف به احترام جـان   ،داراي حرمت اصلي و ذاتي ،اين جماعت :امت مسلمان ـ
  .ديگرند و مال و آبروي هم

معاهد و مسـتأمن   ،كه به نحوي در پناه اسلام هستند كافراني :كافرانِ طرف قرارداد ـ
تا زمان بقاي معاهده و امان و هدنـه از حرمـت عرضـي     كه )بس آتش( در حال هدنهو 

 ،1422، ييطباطبـا ( ضـمان دارد شان  به جان و مال و آبرويرساندن  آسيب مندند و بهره
  .)124ص ،27جهمان،  / 132ص ،14ج تا]، ، [بينجفي / 246ص ،16ج

 ،معاهـد يـا مسـتأمن نيسـتند    كه وارد ذمه اسلام نگرديده و  كافراني :كافران حربي ـ
امـوال  ؛ ولـي  هستندشان  مالك اموال ،تكليف به عبادات مالي دارندآنكه هرچند به دليل 

 ،كاشف الغطاء( را گرفتشان  اموالسازي  توان با پيروزي يا چاره مي وآنان احترام ندارد 
 / 71ص ،5ج ،تـا]  [بـي ، نجفي / 281ص ،1ج ،1403 ،العلومبحر / 369ص ،4جتا]،  [بي

هويداست كه منافاتي ميـان ثبـوت مالكيـت و عـدم احتـرام       .)131ـ17ص ،21جهمان، 
  .)321ص ،1ج ،1418 ،صفهانيا / 79ص ،1ج ،1403، العلومبحر( نيست

 )به صورت مطلـق ( »حرمت مال و عمل غير« يا »حرمت انسان« تعبيرِ ،در فقه اماميه
 ،27ج ، تـا]  [بـي  ،نجفـي  / 160ص ،4ج ،1421 ،همغني ـ( كار رفتـه اسـت  بسيار اندك به 

همـان،   / 34، ص38جهمان،  / 150، ص37جهمان،  / 205، ص35ج ،همان / 192ص
توان تعبير مزبور را بيش از چند مرتبه در كتاب بـزرگ   نمي كه تا جايي )519، ص41ج
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بياورنـد و از   »حرمـت « را بـه دنبـال   »مسـلمان « كـه واژه اند  مقيد بوده آنان .جواهر ديد
 342، ص22جهمان،  / 249ـ82، ص4جتا]،  [بي ،نجفي( »آبروحرمت نفس و « تعبيرات

تـا]،   ، [بـي يمراغ ينيسح( »حرمت عمل« )119، ص30جهمان،  / 17، ص29جهمان،  /
، 337، 304ـ303صص ،26جهمان،  / 376ـ370ص ،17ج تا]، نجفي، [بي / 472ص ،2ج

همان،  / 437 و 336ـ335، 85، 77 ـ76ص ،27جهمان،  / 389و  366ـ365، 345 ،340
ــان،  / 282، ص31ج ــ35جهمـ ــان،  207و  205، 200ص، صـ  و )115، ص38ج/ همـ
 ، همـان، 120ص ،22جهمـان،   / 29ص ،16ج تـا]،  نجفـي، [بـي  ( مسلمان »حرمت مالِ«
، 27جهمــان،  / 191و  173، 154، 134صصــ ،26جهمــان،  / 448ـــ413ص ،22ج
 / 73، ص37جهمان،  / 220ص، 33جهمان،  / 258و  250، 246، 199، 165، 48صص

 )152، ص43ج / همـان،  349 و 335، 326، 323. 322، 320، 316ص، ص ـ38جهمان، 
قاعـده   ،دليل بر اين مدعاسـت كـه از نگـاه فقيهـان     ،بر اين تقييد تأكيداستفاده نمايند و 

 ـ ،ذمهـ   احترام مخصوص مسلمانان است و كافران تنها در هنگامه معاهده ه ـ  امان و هدن
  اند: نوشته ،با اين وجود؛ ولي عرضي دارند احترام

كه به موجب قراردادهاي شرعي داراي روابط با مسلمانان هسـتند نيـز در    اموال كفاري
آنان در حكـم امـوال مسـلمين هسـتند و همـان      هاي  ند و اموال و خونا حمايت اسلام

  .)218ص ،1387 ،محقق داماد( حرمت را دارند
مال و آبروي مسلمان دارد و حقوق ، قاعده احترام دلالت بر حرمت جان بنابراين

مسلمانان نيست غير كند و قلمرو آن شامل مي سلبي و ايجابي را نسبت به آنان اثبات
بــر آن لاضــرر  و در نهايــت آنهــا از حقــوق مطالبــه ســلبي برخوردارنــد كــه قاعــده

  .دلالت دارد  حقوق

  احترام و لاضرر هقاعد .4
يابنـد و بـه تعبيـر     مـي  رابطه هماهنگمسئوليت  احترام و لاضرر در عرصه اركانقاعده 
تحقق  :در توضيح بايد گفت .شود مي قاعده احترام در دامنه قاعده لاضرر جاري ،گوياتر
 ،اسـت مسـئوليت   اركـان بـودن   مسلمان وابسته به فراهمغير نسبت به مسلمان و ،ضمان

برخـي از   .مان قهـري جريـان نخواهـد يافـت    حكم ض ـ ،يكي از اركانبودن  بدون كامل
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  اند: نوشته »اركان مشترك ضمان« پيرامون ،نويسندگان
لـه و شـيء    شـخص ضـامن و مضـمون    ،اركان ضمان عبارت است از موجـب ضـمان  

 ،بدون تحقق اين چهار ركـن  .گردد مي مضمون يعني چيزي كه با اداي آن ضمان ساقط
  .)51ص ،1382 ،يزنجاند يعم( شود نمي ضمان به درستي حاصل

مدني عبارتند مسئوليت  اركان ،از ديد استادان و پژوهشگرانِ اين حوزه ،با اين وجود
كـه   ن فعـل شـخص و ضـرري   ميابار و رابطه سببيت ارتكاب فعل زيان ،وجود ضرر« :از

  .)241ص ،1382 ،كاتوزيان( »وارد شده است
 / 7 :طـلاق /  12 :نسـاء  / 233و  231 ،282 :بقـره ( آيـات قرآنـي   :وجود زيان .4ـ1
شيخ  / 280ص، همان / به بعد 292ص ،5ج ،1367 ،ينيكل( و روايات نبوي )107	:توبه
اشاره  »ضرر« به )429ص ،25ج، 1409 ،يعاملر ح / 164ـ146ص ،7ج ،1365 ،يطوس
در انـد؛ ولـي    صريحاً سخن نگفته »ضرر«بودن  و مشهور فقيهان هرچند از ركناند،  داشته
 ،شيخ طوسي( اند پرداخته »قاعده و احكام لاضرر« ازهاي  به بحث ،گوناگون فقهيموارد 
 344ـ ـ343، 338، 238، 111، 44صص ،2جهمان،  / 391 و 151، 35صص ،1جتا]،  [بي
ــ280ص ،4جهمــان،  / 280و  205، 119، 76، 55صصــ ،3جهمــان،  / 382و   / 317ـ

ــان،  ــ125صصــ ،5جهم ــان،  / 289 و 130، 126ـ  211، 156، 69 ، 45صصــ ،6جهم
در غياب ضـرر و بـدون    ،به هرحال .)156، ص8ج / همان، 14، ص7جهمان،  / 218 و

فـراهم   )به هر نـوع آن ( زيانِ ناروايي به ديگري وارد گردد و زمينه ترميم و تداركآنكه 
 را از اركـان  »وجـود زيـان  « تـوان  مـي  پـس  .ضمان قهري تحقـق نخواهـد يافـت    ،باشد

 ،همـين وجـود زيـان    .شـمرد  )تعبير ديگر از موجبات ضمان قهريدر ( مدنيمسئوليت 
 يعني قاعده احتـرام در جـايي مبنـاي    ،قرارگاه تلاقي قاعده احترام و قاعده لاضرر است

زيان مادي يا معنوي به بار  ،آن نسبت به شخص محترمگرفتن  است كه ناديدهمسئوليت 
 ،بتواند با انجام عمـل مثبـت   شخص ،هرگاه نفس محترمي مورد آسيب قرار گيرد .آورد

م بر اساس قاعده احترا ،اين عمل ايجابي را انجام ندهد اگر؛ ولي آن آسيب را دفع نمايد
پديـد  مسـئوليت   ، ـ  كه دلالت بر حقوق مطالبه ايجابي نسـبت بـه مسـلمانان داشـت    ـ 

 »وجـود ضـرر  « مسلمانانغير چنانچه در مبناشدن قاعده لاضرر براي ضمان ؛خواهد آمد
احترامـي   بـي « ؛پيونـدد  مـي  پس قاعده احترام به نحوي در حوزه لاضـرر  .ضروري است
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  .احترامي بينه هر  ،باشد مي آورمسئوليت  »زا زيان
 ارتكاب عملـي اسـت كـه مسـتقيماً يـا      ،يتمسئوليكي از اركان  :بار فعل زيان .4ـ2
 ،نداشـته باشـد  زيـاني  ؛ ولـي  كه عملي انجام پذيرد در صورتي .زا باشد مستقيم زيانغير

ماننـد شكسـتن حرمـت جـان      مثبت زيان زاي اَعمال ،البته .يابد نمي ضمان قهري تحقق
 ،مسلمان توسط رگبار گلوله يا اسيد پاشيدن به چهـره او يقينـاً بـر پايـه قاعـده احتـرام      

كه جان يا آبروي مسلماني مـورد   در جايي »ترك فعل« در مورد؛ ولي آورد ميمسئوليت 
شـكني   شـخص بتوانـد بـا انجـام عمـل ايجـابي از ورود حرمـت        و تعرض قرار گيـرد 
 ؟خواهـد داشـت  مسـئوليت   آيا بـاز  ،هيچ عمل مثبتي انجام ندهدولي  ؛جلوگيري نمايد

مانند ترك فعلـي   ،»ترك فعل« گوناگونهاي  مختلف به گونههاي  در بحث ،فقيهان اماميه
 ،3 ج ،1418حلـّي،  علامـه   / 172ص ،7 ج ،تـا]  [بـي  ؛طوسـي ( همراه با وظيفه محافظت

 ،همـو  / 375ص ،15ج ،1413 ،شـهيد ثـاني   / 106ص ،43ج تـا]،  نجفي، [بي / 653ص
كـه   يـا تـرك فعلـي    )141ص ،29 ج ،1416، سبزواريموسوي  / 158ص ،10ج ،1410

 ـمحقـق  ( ،سبب انحصاري ضرر باشد  ،سـبزواري موسـوي   / 231ص ،4 ج ،1408 ،يحلّ
توان در تفصيل قاعده احتـرام بهـره    ميآنها  كه ازاند  اشاره داشته )158ص ،29 ج ،1416
اين  ،يادآوري تلاقي قاعده احترام و قاعده لاضرر است ،اهميت دارداينجا  آنچه .گرفت

 رسـد  مـي  بـه نظـر   .گيرنـد  مي زا در حوزه همسان قرار دو قاعده در گستره اعمال زيان
آبـروي مسـلمان در    ،يعني هرگـاه  ،شود مي نيز از قاعده احترام استنباط »احترام تسبيبي«

ترك فعل نمايـد و  ؛ ولي شخص بتواند از آن پيشگيري كندو  موقعيت آسيب قرار گيرد
مسـئوليت   آن شـخص نيـز   ،علاوه بر فاعل مباشر زيـان  ،ترك عمل او سبب زيان گردد

زيرا محافظت از آبروي مسلمان مفاد قاعده احترام اسـت و تـرك فعـل     ؛خواهد داشت
  .باشد مي آورمسئوليت  ،ظيفه محافظتيمسبوق به و

مـدني  مسئوليت  كه اشاره شد يكي از اركان گونه همان :وجود رابطه سببيت. 4ـ3
ضـمان   .بار اسـت  زيان ميان زيان و عمل »رابطه سببيت« وجود ،دانان از نگاه حقوق

هنگامي تحقق خواهد يافت كه با عامل و فاعلِ ضرر مرتبط بـوده و منسـوب بـه او    
زننـده   ميـان زيـان و زيـان    )همـان ( »اسناد عرفي« ،يا به تعبير برخي از فقيهانگردد 

لزوم رابطه سببيت يا اسناد عرفي نيز محل تلاقي قاعده احتـرام و   .وجود داشته باشد
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احترامي و زيان اين رابطه و انتساب وجـود   بيهرگاه در بين  .شود مي لاضرر شمرده
قاعـده احتـرام    :توان دريافـت  مي اينجاست كه .گردد نمي ضمان محقق ،نداشته باشد

فراوان به نحوي بـه  هاي  در حوزه؛ ولي مبناي ضمان قهري نسبت به مسلمانان است
 از قاعـده  صرفاًمسلماني كه داراي احترام عرضي است غير پيوندد و مي قاعده لاضرر

مسـلماني  غير اين مسلمان در مقابـل بنابر. استمند  در پرداخت خسارت بهرهلاضرر 
مـال و   ،ظ جـان ف ـكه حرمت عرضي دارد تكليف ايجـابي نـدارد و او مكلـف بـه ح    

مسلمان به نحو ايجابي نيست و ترك از محافظت نسبت به مال و جان او غير آبروي
  .باشد نمي مسئوليت آور براي مسلمان

  نتيجه
بـودن   توان عـلاوه بـر حكـم تكليفـي حـرام      ميمؤمن  و روايت حرمتمني  از خطبه

حكم وضعي بر مسئوليت پرداخت خسـارت   ،مال و آبروي مسلمان ،رض به جانتع
در قلمرو حكـم تكليفـي    مذكوربرخي از فقيهان بر حكم وضعي  .را نيز استفاده كرد
اند؛ ولـي   را سبب مسئوليت دانسته ذكرشدهتعرض به موارد  فقط ،سلبي بسنده نموده

كـه حكـم تكليفـي شـامل حكـم      د اثبـات ش ـ  ،با توجه به شواهد فقهيدر اين مقاله 
نسـبت بـه   ثمره اين نگرش اينكه مسـلمانان   .ايجابي علاوه بر حكم سلبي نيز هست

تكليـف  ند و در صورتي كه اين ا يكديگر مكلفجان و آبروي  ،به حفظ مال يكديگر
مسـئول جبـران خسـارت    ، گانه مسـئوليت موجـود باشـد    را انجام ندهند و اركان سه

زيـرا احتـرام    ؛مسلمان چنين مسئوليتي نداردغير نسبت به مسلمان؛ ولي خواهند بود
مال و آبروي آنان سبب مسئوليت خواهـد  ، رف تعرض به جانص بوده،آنان عارضي 

 .نيسـت  ا آبروي آنان مسئوليتي متوجه ويمال و ي، بود و در صورت عدم حفظ جان
مبنـاي   كـه  در حـالي  ،قاعده لاضرر است ،مسلمانغير مبناي مسئوليت ،به بيان ديگر

اگرچـه در   ؛باشـد  مـي  قاعده احتـرام  ،مال و آبروي مسلمان، مسئوليت در مورد جان
بررسـي   .نيست ميان دو قاعده مذكورمورد وجود اركان مسئوليت تفاوت و تمايزي 

سـئوليت مـدني و دقـت در قواعـد     كتب فقيهـان در مـورد نهـاد ضـمان قهـري و م     
 اين مطلب اسـت كـه آنچـه آنـان ذيـل      برگواه  گفته، پيشموضوع  شده درباره مطرح
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مبناي تعيين مسئول است و نبايـد  اند،  عناويني مانند قاعده يد و مانند آن مطرح كرده
 پاسـخ  ،زيرا مبنـاي مسـئوليت بـه ايـن پرسـش     ؛ با مبناي مسئوليت يكي دانسته شود

 ،مبناي تعيـين مسـئول   در حالي كه ،دهد كه چرا بايد مسئوليت وجود داشته باشد مي
 باشـد  مـي است كه چه كسي مسئول پرداخت خسارت زيانباري  پرسشسخ به اين پا

  .كه به شخصي وارد شده است
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  منابع
  .ديقرآن مج  *

  .هالبلاغ نهج  **
وزارت فرهنـگ و  : تهـران ، 1چ ؛المكاسب ة حاشي؛ محمدكاظم، يخراسانآخوند  .1

  .ق1406ي، ارشاد اسلام
  تا]. ، [بيصادر: دار بيروت، 12؛ جالعرب لسان؛ رمكم بن محمدمنظور مصري،  ابن .2
، النشـر و ة اعبللط ةسودارالأ: تهران، 1، چ27ج ؛ةالعرو مدارك؛ پناه يعل، ياشتهارد .3

  .ق1417
دفتـر انتشـارات اسـلامى وابسـته بـه      : قم، 2چ ؛ةالاجار؛ نيمحمدحس، يصفهانا .4

  .ق1409، ه قمين حوزه علميجامعه مدرس
: قـم ، 1ج ؛يف ـيسـباع القط  محمد آل عباس قيتحق ؛المكاسب كتاب ة حاشي ؛ ـــــ .5

  .ق1418، محقق
، 1، چ2ج ؛دانشـنامه حقـوق خصوصـي   ؛ يطاهرمحمدعلي مسعود و ، يانصار .6

  .1384، محراب: تهران
  تا]. ، [بي]نا يب]: [جا يب، [1ج ؛المكاسب كتاب ة حاشي ؛يعل، يرواناي .7
ــورد .8 ــنيدس، يبجن ــد؛ محمدحس ــ الفقهيالقواع ــتحق ؛ة ــد قي ــمهري مه ي و زي

  .ق1426، ل مايدل: قم، 2ج ؛يتيدراين حسمحمد
 ـة ـ بلغي؛ تقمحمد، العلومبحر .9 ، الصـادق ة ـ منشـورات مكتـب  : تهـران ، 1ج ؛هالفقي

 .ق1403

؛ ةالطـاهر  ةعتـر في احكام ال ةالناضر الحدائقابراهيم؛  بن احمد بن بحراني، يوسف .10
  ق.1405قم: دفتر انتشارات اسلامي، 
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: تهـران ، 1(رجـال البرقـي)؛ چ  تالطبقـا ؛ خالـد  بـن  محمد بن احمدابوجعفربرقي،  .11
  . 1383، نانتشارات دانشگاه تهرا

ي، بهبهـان  هعلام ـسـه  مؤس: قم ؛البرهانو ةالفائد مجمع ة حاشي؛ محمدباقر، يبهبهان .12
  .ق1417

  .1385، المعارفدار: مصر ؛سلامالا دعائم؛ محمد بن نعمان، يمغربي ميتم .13
ده مطالعـات  كپژوهش: تهران، 1چ ؛ينيرضا حسيدس هترجم ؛حقوق ؛تريپجونز،  .14

  .1387ي، و اجتماع يفرهنگ
: قـم ؛ ة الشريع ل مسائلالي تحصي ة الشيع تفصيل وسائل؛ حسن حرّ عاملي، محمدبن .15

  .ق ،1409تيالب مؤسسه آل
  ق.1413، قم: دارالكتاب، 3چ ؛الصادق فقه؛ صادقسيد، روحانيحسيني  .16
، يالاسـلام النشر ة مؤسس ـ: قم؛ ة الفقهي نالعناوي؛ الفتاحسيدميرعبد، مراغيحسيني  .17

  تا]. [بي
، قم: منشورات مكتب 3چ؛ الوثقىةمستمسك العرو؛ محسنيدس، ييكيم طباطباح .18

  ق.1404االله العظمي مرعشي نجفي،  آيت
 علــي ةــ الاحكــام الشــرعيرتحري ؛مطهــر بــن وســفي بــن حســنحلّــي (علامــه)،  .19

  .ق ،1420صادقامام  همؤسس: قم ؛ة الامامي مذهب
  تا]. ، [بيالبيت مؤسسه آل: قم ؛الفقهاءةتذكر ؛  ـــــ .20
  .ق1411 ،رئدارالذخا؛ قم: ة مالعلا رجال ؛  ـــــ .21
  ق.1418النشرالاسلامي،  ة ، قم: مؤسس1چ ؛الأحكامقواعد ؛  ـــــ .22
، دفتـر انتشـارات اسـلامي   : قـم ، 2چ ؛ة ـ الشـريع  امفي أحك ة الشيع مختلف ؛ ـــــ .23

  .ق1413
: قـم ، 2چ ؛الحرامالحلال و مسائل سلام فيالأ عيشرا؛ حسن فربنجعحليّ (محقق)،  .24

  .ق1408، انيليمؤسسه اسماع
، نانتشارات دانشگاه تهرا: تهران، 1چ ؛داود رجال ابن؛  داود بن على بن حسنحليّ،  .25

1383.  
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، انيلياسماع: قم، 3ج ؛يسبحان جعفر ريقرت ؛صولالا بتهذي االله؛ روحيدس، ينيخم .26
  .ق1382

  تا]. ، [بي نىيم و نشر آثار امام خميتنظمؤسسه : قم؛ البيع تابك ؛  ـــــ .27
 ـالأ مهذب؛ يعبدالاعليدس، يسبزوار .28 : قـم ، 23ج ؛الحـرام الحـلال و  انحكام في بي

  .ق1413، المناره مؤسس
 ؛سـلمان  حسن آل قيتحق ؛ة الشريع اصول الموافقات في؛ موسى بن ميبراه، ايشاطب .29

  .م1997، عفان ابن دار: روتيب
 ة ـ مؤسس: قم، 1ج ؛فقه مطابق مذهب اهل بيتفرهنگ ؛ محموديدس، يشاهرود .30

  .ق ،1416تيالب مذهب اهل يعل يالاسلام المعارف فقهةدائر
قـم: مؤسسـه    ؛بيـت  مجلـه فقـه اهـل     ؛»احترام در فقه« ؛محمدحسن، عىيشف .31

، 1382 بهـار ، 33ش ،تي ـبالمعـارف فقـه اسـلامى علـي مـذهب اهـل        ةدائر
  .152ـ141ص

دفتر انتشارات اسـلامى  : قم، 1چ ؛ الأبوابحسن؛  بن ابوجعفرمحمد  شيخ طوسي، .32
  .ق1415، هين حوزه علميوابسته به جامعه مدرس

تحقيــق و تعليــق سيدحســن موســوي خرســان، تهــران:   ؛ستبصــارالأ ؛ ـــــــ .33
  ق.1390، ة الاسلامي دارالكتب

  .تا] ، [بية يالرضوة تبكالم: عراق ؛ الفهرست ؛  ـــــ .34
؛ تصـحيح و تعليـق محمـدباقر بهبهـودي؛ قـم:      ة الامامي المبسوط في فقه ؛ ـــــ ـ .35

  تا]. المرتضويه، [بية المكتب
  .1365، ة يالاسلام تبكدارال: تهران؛ حكامالأ بتهذي ؛  ـــــ .36
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين : قم، 1؛ چالخلاف كتاب ؛ ـــــ .37

  .ق1407، حوزه علميه قم
ــهماوراء؛ محمدســيد، صــدر .38 ــتحق ؛الفق ــيدجي هــادجعفر قي ــب، 3ج ؛يل : روتي

  .ق1420،  عيالتوزوالنشر و ة دارالأضواء للطباع
د يشـه مجمـع  : قـم ، 4ج ؛الـوثقى ةشرح العـرو  بحوث في؛ باقريدمحمدس، صدر .39

  .ق1408ي، علماالله صدر  تيآ
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  .ق1413، نيالمدرسة جامع: قم، 4ج ؛هالفقي حضرهمن لاي؛ محمد، دوقص .40
 النشرالاسـلامي،  ة مؤسس ـ، قـم:  1؛ چةالعـرو ؛ اظميدمحمدكس ـ، يزدي ـى يطباطبا .41

  ق.1417
  ق.1422النشرالاسلامي،  ة ، قم: مؤسس1؛ چالمسائل رياض؛ يعليدس، ييطباطبا .42
: قـم ، 2؛ چة ـ مـامي لاا فقـه  في ة الشرعي الدروس؛ كىم بن محمدعاملي (شهيد اول)،  .43

  .ق1417، ه قميعلمن حوزه يدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس
  تا]. ، [بيديمف: قم، 1ج ؛ميحك يعبدالهاديدس قيتحق ؛دئالقواعد والفوا ؛  ـــــ .44
  ق. ،1419البيت آل ة ، قم: مؤسس1؛ چة الشريع في أحكام ة الشيع ذكري ؛  ـــــ .45
؛ ة الدمشـقي  ة اللمـع  شـرح  في ة البهية الروضي؛ عل بن نيالد ينزعاملي (شهيد ثاني)،  .46

  .ق1410ي، داور: قم، محمد كلانتريدس قيح و تعليتصح
، ة ـ يالاسـلام  المعـارف  ة مؤسس: قم ؛سلامالا عئح شرافهام الي تنقيالأ مسالك ؛ ـــــ .47

  .ق1413
  .ق1413، ة يسلامالا المعارف ة مؤسس: قم ؛الأفهام مسالك ؛  ـــــ .48
،  البيـت  مؤسسـه آل : قم؛ القواعد المقاصد في شرح جامع ؛حسين بن علىعاملي،  .49

  .ق1414
  .1382، ميزان: تهران، 1چ ؛موجبات ضمان؛ عباسعلي، عميد زنجاني .50
ي، العرب التراث ياءحلادارا: روتيب، 1ج ؛صولالا من علم المستصفي؛ محمد، يغزال .51

  تا]. [بي
  .ق1410، هجرت: قم ؛العين تابك؛ احمد بن ليخل، دىيفراه .52
  تا]. [بي، ة يالعلمة تبكالم؛ بيروت: المنير المصباحي؛ عل ، احمدبنيوميف .53
  .ق1412، ة يسلامالا كتبدارال: تهران، 6؛ چقاموس قرآن؛ بركا يعليدس، يشيقر .54
مؤسسـه  : تهران، 3چ )؛ضمان قهري( هاي خارج از قرارداد الزام ؛ناصر، كاتوزيان .55

  .1382، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
علميـه  ، قم: دفتر تبليغات حـوزه  1چ؛ الغطاء شفكخضر؛  بن عفرجالغطاء،  كاشف .56

  تا]. قم، [بي
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، 1چ )؛يش ـكرجـال ال (الرجـال ة ـ اختيـار معـرف   ؛زيالعزعبد بن عمر بن محمدكشي،  .57
  .ق1490، مؤسسه نشر در دانشگاه مشهد: مشهد

؛ اكبـر غفـاري   تصحيح و تعليـق علـي   ؛الكافييعقوب؛  بن ابوجعفر محمدي؛ نيكل .58
  .1367، ة لكتب الاسلاميادار: تهران، 3چ

؛ قـم: مؤسسـه   بيـت  مجله فقه اهل ؛ »يم الطبيالتعل يح فيالتشر«؛ د، محممؤمن .59
، 1374، بهــار 1ش، تيــبالمعــارف فقــه اســلامى علــي مــذهب اهــل  ةدائــر
  .137ـ101ص

الـذخائر   : مجمعقم ؛المكاسب شرح الآمال فية غاي؛ االلهدعب بن محمدحسن، يمامقان .60
  .ق1316، ة يسلامالا

مركـز نشـر   : تهـران ، 7چ )؛1 يبخش مدن( قواعد فقه؛ يمصطفيدس، محقق داماد .61
  .1387ي، اسلام

 همؤسس ـ: قـم  ؛المكاسـب  شرح الطالب في هدي؛ جعفريدمحمدس، يريمروج جزا .62
 .ق1416، الكتابدار

  ق.1421؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامي، القواعدمصطفوي، سيدمحمدكاظم؛  .63
  .ق1421، انينصارا همؤسس: قم، 5ج ؛صادقفقه امام ؛ محمدجواد، هيمغن .64
  .ق ،1411نامؤمنر يم: مدرسه امام اقم؛ ة الفقهيالقواعد؛ ناصر، يرازيشارم كم .65
  .ق، 1425طالب يبا بن يمام علمكتب ا: قم )؛عيالب كتاب( ة الفقاهأنوار ؛  ـــــ .66
شـيخ   ري ـقرت، الـوثقى ةوالعـر المستند في شـرح  ؛ ابوالقاسـم يدس، ييموسوى خو .67

   تا]. [بينا]،  [بي :جا] [بي،4ج ؛دىبروجر مرتضي
  تا]. ي، [بيدارالهاد: روتيب ؛دىيعلى توحمحمد ريقرت ؛ة الفقاه مصباح ؛  ـــــ .68
، يخـوي ال : مؤسسه احياء آثـار الامـام  نجف، 30 ج؛ ييمام الخوالأة موسوع ؛ ـــــ .69

  تا]. [بي
: قـم  ؛الحلال والحـرام  انحكام في بيالأ مهذب؛ يعبدالاعليدس، يسبزواري موسو .70

  .ق1416، المنارة مؤسس
 )؛ةيضـمن بفاسـد   ة ـ مايضمن بصحيح( قاعده هرسال؛ سيدعلي، قزوينيموسوي  .71

 تا]. [بينا]،  [بي :جا] [بي
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 (رجـال النجاشـي)؛  ة ـ الشيع فهرست أسماء مصنفي؛ احمد بن على بن احمدنجاشي،  .72
،  ه قـم ي ـن حـوزه علم يدفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرس ـ: قم، 1چ

  .ق1407
 ؛يانچعباس قو قيتحق ؛سلامالا عئشرح شرا الكلام فيجواهر؛ حسنمحمد، ينجف .73

  .تا] ي، [بيالعرب التراث اءيالاحدار: روتيب، 38ج
  .ق ،1408تيالب آل ة مؤسس: قم ؛لئالوسا مستدرك؛ نيحس، ينور .74
 .ق1420، مؤلف: قم؛ المكاسب كتاب ة حاشيي؛ محمدهاد بن رضا، يهمدان .75




